
کودک بدون مرز به دنیا می‌آید!

اشاره
‌ـکاربردی دکتر عبدالظیم کریمی در نوزدهمین نشست سالانة دفتر، با  در ادامة‌ جلســة ســخنرانی علمی 
عنوان »نگاهی متفاوت با یافته‌های تیمز و پرلز با محوریت آموزش‌ پنهان و غیر رسمی«، فرصتی دست داد تا در 
اردیبهشت 1396 در مدرسة دارالفنون، بخش پایانی و تکمیلی سخنان وی را بشنویم. توجه شما را به این سخنرانی 

جلب می‌کنیم.

به نام آنکه جان را نور دین داد  
خرد را در خدا دانی یقین داد

به نام آنکه جان را فکرت آموخت 
چراغ دل به نور جان برافروخت

در مطلع کلام، درود و ســام بر پیامبــر نور و رحمت و 
محبت حضرت محمد )ص(. و درود و ســام خدمت شــما 

بزرگان  و رهروان رشد.
 از اینکه مجدداً توفیقی حاصل شد، دور هم جمع شویم، 
بســیار خوش‌حالم. این موضوع را به فال نیک می‌گیریم تا به 
اتفاق، ‌بار ديگر مســئله‌اي طرح  کنیم، و از سبوي يار، شرابي 

نشست 
علمی ـ کاربردی

نگاهی متفاوت به یافته‌های تیمز و پرلز  با 
محوریت »آموزش پنهان و غیر رسمی«

سخنرانی دکتر عبدالعظیم کریمی )بخش دوم و پایانی(

طهور بنوشيم  تا جوري ديگر بينديشيم و جوري ديگر ببينيم. 
گفت:

امروز سماع است و شراب است و صراحی           
یک ساقی بدمست یکی جمع مباحی

در پیش، چنین فتنه و در دست، چنین مِی         
یا رب چه شود جان مسلمان صلاحی

 در مسیر پیچیده
دوستان بهتر از بنده مي‌دانند كه در مسیر پیچیده و چند 
لایة تعلیم و تربیت، هرچه به افق اين پديده نزدیکتر می‌شویم، 
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از آن دورتر می‌شــویم! پرداختن به  تربيت و  رشــد و تعالي 
انســان، آن‌ هم در عصر امروز  و با چالش‌هاي نسل نو، كاري 

بس دشوار و مشكل نمون است.
در آغاز، بنده بايد عذر خواهي صميمانه‌ای از محضر شما 
داشته باشم كه محل جلســه را به جاي سازمان پژوهش در 
اينجا گذاشته‌ايم و زحمت رفت و آمد و دوري مسافت و تحمل 
ترافكي مركز شــهر شما را به دردسر انداخته است. اما از كي 
جهت اين دشواري مي‌تواند به خوشگواري هم تبديل شود. زيرا 
در موقعيت‌هاي دشــوار و پر زحمت است كه انسان موقعيت 

خود را باز ميي‌ابد و انگيزة حضور وزني ديگر پيدا ميك‌ند. 
در واقع بــراي طرح موضوعي مهــم بايد موقعيتي مهم 
طراحي كرد تا آن صحنه و موضوع ماندگار شــود. براي تأييد 
اين نظر شــما را ارجاع مي‌دهم به كيــي از صحنه‌هاي فيلم 
مشهور و كلاسكي »راشــامون« )Rashamon( از كوروساوا! 

)حدود 1950(.
کوروســاوا، کارگردان برجستة ســینماي ژاپن، همواره 
حســاس‌ترین لحظات یا ســکانس‌های مركــزي و معنايي 
فیلم‌هايش را در بحرانی‌ترین و مبهم‌ترین صحنه‌ها در معرض 
نمايش مي‌گذاشــت تا آنجا كه تماشاگر را هم غافلگير و هم 
كلافه ميك‌رد. مثلًا در همين فيلم راشــامون، در صحنه‌اي از 
فيلم جنایتی رخ داده و حالا قرار است تماشاگران كشف كنند 
كه قاتل يكســت و چگونه قتل انجام شــده است. تمام فيلم 
واگشايي مرموزانه و گره‌آلود اين اتفاق مبهم و تاركي است، اما 
بــا روايت دايره‌اي )و نه خطي( چندين خوانش از صحنة قتل 
را با  رفت و برگشت‌هاي حلقوي )يعني خطوط زماني موازي 
و هم راســتا( به تصوير ميك‌شــد؛ به‌گونه‌اي كه داد تماشگر 
از اين گيج كردن‌هاي ذهن آشــوب بلند مي‌شود. اين ترفند 

هوشمندانة كوروساوا که به قصد و عمد انجام می‌گیرد، و كيي 
از بهترين تكن‌كيها براي فراهم‌سازي موقعيت كشف و شهود 
در مخاطب است. جا دارد ما نيز به عنوان متوليان مجلات رشد 
از آن الگو برداري كنيم و در هنر تعليم و تربيت به‌ ويژه تربيت 

ديني و معنوي، از آن بهره بگيريم.
نكتة غافل‌گير كنندة فيلم اينجاست كه اصل ماجرا و نگین 
اصلی کل فیلم همین بخشي است كه كارگردان با تدابير فني 
و شگردهاي هنري  نهان ميك‌ند. همه می‌خواهند بدانند که 
قتل چگونه اتفاق مي‌افتد، اما جالب است كه فيلم‌ساز، صحنه 
رازگشــايي از قتل را با كم‌ترين نور، شــلوغ‌ترين سرو صدا و 
مبهم‌ترين ديد )لانگ شــات( به شكل مبهم و تيره‌وار نشان 
مي‌دهد. تماشاگر بيچاره بايد شش دانگ حواسش را جمع كند 
و با دقتي جنون‌وار به ريزترين عناصر تصوير، صدا، نور، حركت 
و... بنگرد تا چيزي از صحنه را مشــاهده و درک كند. دكوپاژ، 
شخصيت‌پردازي، ميزانســن و ساير عناصر ساخت صحنه به 
شكلي عجيب و غريب در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌رود. شاهدانِ 
قتلِ شبانه، در جایی تاریک که چهره‌ها هم معلوم نیستند، دور 

105



هم جمع می‌شــوند. نورپردازی با خسّت تمام در محوطه‌ای 
که رعد و برق و باران شــدید همراه با تاریکی حکم فرماست، 
صورت می‌گیرد. صدایی هم نمی‌شنویم. شخصیت‌‌ها در اين 

شرايط دشوار به نقل مشاهدات خود مي‌پردازند. 
داستان فیلم چنین است که سه نفر در معبد مخروبه‌ای 
به اسم راشومون نشسته‌اند و در حال تحلیل قتلي هستند که 
در آن منطقه روی داده است. عجایبی در آن مشاهده کرده‌اند 
که قادر به هضمشــان آن نیستند و سخت در تفکر و اندیشه 

هستند تا خود را از این شرایط آزار دهنده رهایی بخشند.
پرسش اينجاست كه: چرا كوروساوا اين همه هزينه ميك‌ند 
تا بجاي شفافيت و آشكار سازي، تماشاگر را به زحمت بيندازد؟ 
چرا او تماشــاگر را آزار مي‌دهد؟ چرا راحت، ساده و شفاف راز 
قتل را  لو نمي‌دهد؟ چرا آنچه كه بايد آشكار باشد، با هزينه‌اي 
فراوان نهان مي‌شود؟ چرا تماشاگر را از جا بلند ميك‌ند و او را 
در حالتي برانگيخته، و به اصطلاح Agitated نگه مي‌دارد؟ چرا 

در خست تمام از آنچه ديدني است دريغ مي‌ورزد؟
پاسخ همة اين پرسش‌ها كي موضوع است: »او مي‌خواهد 

تماشاگر را به كنشگري خلاقانه وادار سازد. او معتقد است فيلم 
بايد توسط تماشاگر ساخته شود و نه كارگردان!« 

 کوروســاوا همه چيز را از صحنه حذف ميك‌ند تا بيننده 
همه چيز را در صحنه خلق كند! صدا و تصوير را با خست تمام 
كم ميك‌ند تا بيننده با سخاوت تمام صدا و تصوير را به سبك 
خود خلق كند. با این همه، معماها پایان ندارند. لایه‌های پنهان 
فیلم، درســت پس از اتمام آن، ذهن و روح مخاطب را درگیر 

می‌کنند. تعلیق پس از پایان. 
فردریش نیچه، فیلسوف مشهور آلمانی، گفته است: »از 
خیره شدن طولانی به گرداب حذر کنید، مبادا گرداب به شما 

خیره شود.« و این یکی از نتایج درونی فیلم راشومون است.
حال سؤال ديگر اين است كه ماجراي فيلم كوروساوا چه 
ربطي به جلسة ما، بحث آموزش، مجلات رشد و سردبيران اين 
مجلات دارد؟ اين مثال هنري از كي فيلم قديمي چه كاربردي 
براي نشست امروز ما دارد؟ پاسخ چنین است: نخستين اصل 
آموزش اين اســت كه هيچ چيز قابل آموزش نيست. هر كس 
بايد دانش خود را شــخصاً بنا كند و در توليد آن نقش فاعلي 
داشــته باشــد. در غير اين صورت هيچ آموزشي به پرورش 

نمي‌انجامد و در نطفه ابتر و بي‌ريشه مي‌ماند. 
نكتة ديگر اين اســت كه بهترين رهيافت‌ آموزشي فیلم 
آن است كه مطالب و پيام اصلي آموزش از ديد مخاطب براي 
بيدارگري مخاطب نهان شــود تا او خود شخصاً آن را آشكار 

كند.
 و اين مثال هنري از فيلم و سينما بهترين تجربه و تمثيل 
عيني از آموزش خلاق، فعال و غير مستقيم است. اگر سردبيران 
محترم مجلات رشــد در سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌سازي‌ها و 
برنامه‌ريزي‌هاي خود، به چنين هنر خلاقانه‌اي متكي شــوند، 
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بزرگ‌ترين صحنه‌هاي آموزشي را براي پرورش روح  خلاقيت 
و ابتكار در مخاطبان فراهم ساخته‌اند.

 برگرديــم به موضوع و ادامة بحثي كه در اجلاس تنكابن 
داشتيم. موضوع بحث نگاهی متفاوت به یافته‌‌های تیمز و پرلز 
با محوریت آموزش‌های پنهان و غیررسمی بود. يعني يادگيري 
زماني جدي مي‌شــود كه از حالت جديت و رســميت خارج 
شــود. آن‌گاه جدي‌ترين و ماندگارترين يادگيري رخ مي‌دهد. 
به زبان‌آموزي كودك بنگريــد. او زبان مادري را همين گونه 
مي‌آموزد، به هميــن دليل زود و ماندگار ياد مي‌گيرد. اما اگر 
مي‌خواستيم كه به صورت رسمي و درسي به او زبان مادري را 
ياد بدهيم، مطمئن باشيد براي هميشه لال مادر آموخته  ـ و 

نه لال مادر زاد ـ باقي مي‌ماند! 
دومين محــوري كه بحــث كرديم، عنوانــش این بود: 
»آگاهی از یادگیری‌های نا آگاهانه و ناهمانندی‌های یادگیری 
ارتجالی در برابر یادگیری اكتســابي.«  و روشن ساختيم كه 
يادگيري حقيقي از طريق كشف شــخصي رخ مي‌دهد و نه 
كسب مدرسه‌اي! ســومين نكته »آموزش‌های قالبی در برابر 
آموزش‌های قلبی« بود كه گفتيم آموزش واقعي زماني است 

كه در دل جاي گيرد و نه در ذهن!  
براي هميــن به موضوع یادگیری »ذهن‌گســتر در برابر 
یادگیری ذهن اندوز« پرداختيم و يادآور شديم كه آموزش‌های 
قالبی در برابر آموزش‌های قلبــی، همان یادگیری‌های ذهن 

اندوزانه در برابر یادگیری‌های ذهن‌ورزانه است.
محور بعدی مربوط بود به یادگیری‌های هضمی در برابر 

یادگیری‌های جزمی. 
اينها سرفصل‌های موضوع‌هایی بودند که در جلسة پیش 
در تنكابن با مثال‌ها و شواهد علمي، پژوهشي، بومي و ديني، 

عرفانــي مطرح کردیم. در نهايت هــم تأيكد كرديم كه دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی، از آنجا که از شبکة رسمیت و 
آموزش‌هاي مدرسه‌اي و قالبي بیرون می‌آید و یک شبکة غير 
رســمي، غير عمدي و غير مدرسه‌اي و به‌ اصطلاح حاشیه‌ای 
و آزاد اســت، اثر ماندگارتري در تربيــت دانش‌آموزان دارد و 
مي‌دانيد كه حاشــیه خیلی مهم‌تر از متن است. این را امیلی 
دیکنسون، شاعرة بزرگ آمریکایی، به عنوان كيي از بزرگترین 

شاعران قرن بیستم  مي‌گويد:
حقیقت را تمام بگو، 

اما به ایما. 
توفیق در حاشیه رفتن است!

بايد محر‌كها و زمينه‌هاي درك مطلب نزد مخاطب وجود 
داشــته باشد تا او خود بدون كمك مستقيم به ياري خود آن 
را دريابد! لذا توفیق دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی این 
است که در حاشیة آموزش و پرورش است. این حاشيه مهم‌تر 

از اصل است! 
در ادامه اين بحث را هم داشتیم که ما در تعلیم و تربیت 
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دو نوع پارادایم یا دو سامانة باورشناختی داریم که ناخودآگاه 
بينش، منش و روش‌های ما را سامان می‌دهد. چون حقیقت 
این است که ما خیلی چیزها را آگاهانه ممکن است بگوییم اما 
ناآگاهانه برخلاف آن عمل كنيم. اتفاقاً  ملاك شناخت همان 
است که عمل ميك‌نيم و نه آن چيزي كه نقل ميك‌نيم. فرمود: 

»مَن عَمِلَ عِلمَ«.
آگاهــی صوري ما صورت ما و آگاهی باطني ما ســیرت 
ماســت. در حديث زيبايي از رسول اكرم )ص( نقل است كه 
فرمود: »إنَِّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ وَلكَِنْ يَنْظُرُ إلِىَ قُلُوبِكُمْ 
وَأعَْمَالكُِــمْ.« واقعاً تكان‌ دهنده است! ما چه ميك‌نيم، چگونه 

مي‌نگريم و چگونه خود و ديگران را قضاوت ميك‌نيم؟ 
غالباً ما ترازوي سنجش را بر مدار آنچه مي‌بينيم بر ظاهر، 
گفتار، صورت و داشــته‌ها قرار مي‌دهيم. اما در عالم حقيقت 
ملاك سنجش اعمال چيزي است كه اتفاقاً از ديده پنهان است 

و آن نيت و قلب و سيرت است! 
حالا به ملا‌كهايي كه ما براي سنجش آموزش و تربيت 
داريم نگاه كنيد و ببينيد ما چــه چيز را آموزش مي‌دهيم و 
چــه چيزهايي را اندازه‌گيري و ارزش‌گــذاري ميك‌نيم. واقعاً 
حيرت‌آور اســت، اين فاجعة دور شــدن از آموزه‌هاي ديني و 

قرآني.
جالب اســت، كودك آدمــي هر قدر كوچ‌كتر باشــد، 
حســگرهاي دريافتي‌اش از باطن ما قوي‌تر است. براي همين 
اســت كه كودك به طور ناخودآگاه از ناخودآگاه والدين الگو 
مي‌گيــرد و نه از خود آگاه آن‌ها! كــودك از آنچه كه والدين، 
ناخودآگاهانــه از ديد او نهان ميك‌ننــد، تأثير مي‌گيرد، نه از 
آنچــه كه والدين به صورت آگاهانــه و با نقش و ادا و آگاهانه 

مي‌خواهند به فرزند خود القا كنند!

زيگموند فروید تعبير جالبي در اين‌باره دارد. می‌گوید: 
کــودک از »فرا منِ« )Super Ego) والدین تبعیت می‌کند نه 
از مــنِ )Ego( والدین! من نقاب اســت و صورت. اما فرا من 
که بدان  ناآگاه هســتيم، عميق‌ترين تأثيــر را بر روح و روان 
كودك باقي مي‌گذارد! تعليم و تربيت حقيقي از ناخودآگاه به 
ناخودآگاه رخ مي‌دهد؛ يعني از ســينه به سينه و نه از زبان به 

زبان. به قول مولوي: 
مي‌رود از سينه‌ها در سينه‌ها    

از ره پنهان صلاح و يكنه‌ها
آگاهي ما يادگرفته‌هاي ذهني ماست اما ضمير ناهوشيار 
ما يادمان‌هاي ناآموختة وجودي ماســت كــه اگر چه از آن 
برخورداريم، اما از آن آگاه نيستيم. مانند رانندگي كه گرچه از 
مهارت رانندگي برخورداريم، اما هنگام رانندگي از اعمال خود 
ناآگاهيم؛ همه چيز به صورت عادت و شرطي شده رخ مي‌دهد. 
زماني كه اين آگاهي دروني و نهادينه مي‌شود به شكل پارادايم 
يا انگاره‌هاي ناهوشيار وجودي در می‌آید كه ناخودآگاه واقعيت 

بيرون را به رنگ خود در مي‌آورد.
پارادایم همان وجه ناهوشیار باورهای ماست که خودمان از 
آن آگاه نیستیم. آن‌هايند که ما را جهت می‌دهند و احساسات، 
قضاوت‌ها و نگرش‌هاي ما را سازمان می‌بخشند. اين ناهماهنگي 
بين خودآگاه و ناخودآگاه و ظاهر و باطن، يا انگاره و پنداره، به 
قدري زياد مي‌شود كه نفاق به معناي واقعي كلمه رخ مي‌دهد. 
يعنــي ما آنچه را كه مي‌گوييم و اظهــار مي‌داريم و حتي به 
ديگــران آموزش مي‌دهيم خودمــان در قلب خود  به آن بي 

ايمان هستيم و بي‌آنكه بدانيم بر خلاف آن عمل ميك‌نيم.
این است که شمس تبریزی می‌گوید: کافران را دوست 
می‌دارم؛ از این وجه که دعوی دوســتی نمی‌کنند. می‌گویند: 
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»آری، کافریم، دشــمنیم.« اکنون دوســتیش تعلیم دهیم، 
یگانگی‌اش بیاموزیم. اما اینکه دعوی می‌کند که: »من دوستم« 
و نیســت، پر خطر است! این‌ها خطرناکند که دعوی دوستی 
می‌کنند در زبان، اما عمل به دشمنی. يعني در لفظ دوست‌اند 

و در قلب دشمن.
در واقع برخي از افراد پارادایم‌هاي وجودي‌شــان کافرانه 
است، اما سخن پراكني‌هاي  تريبوني‌شان مؤمنانه است.  و اين 

افراد خيلي خطرنا‌كاند. به قول بيدل: 
باطن این خلق کافر‌کیش با ظاهر مسنج   

جمله قرآن در کنارند و صنم در آستین
مرحوم فيض كاشاني، از فقهاي نو انديش و صاحب ذوق 

در وصف اين عالمان و فقيهان بي‌ايمان مي‌سرايد:
این فقیهان که به‌ظاهر همه اخوان هم‌اند    

گر به باطن نگری دشمن ایمان هم‌اند
جگر خویش و دل هم ز حسد می‌خایند   

پوستین بره پوشیده و گرگان هم‌اند
تا که باشند در اقلیم ریاست کامل    

در شکست هم و جوینده نقصان هم‌اند
واعظان گرچه بلیغند و سخندان لیکن   

گفتن و کردن این قوم کجا آن هم‌اند

آه ازین صومعه‌داران تهی از اخلاص    
کز حسد رهزن اخلاص مریدان هم‌اند

ساده‌لوحان که ندارند ز ادراک نصیب     
رسته‌اند از همه آفات و محبان هم‌اند

پس با اين توصيف برگرديم به همان ســادگي و ســاده 
لوحي، سواد فطري و باطني، نه اين سوادهاي ظاهري و درسي 
و مدرسه‌اي كه موجب اين همه نفاق و آفت و آسيب  اخلاقي 
مي‌شــوند، چه زيبا امام راحل )ره( از اين افراد با عنوان »عالم 
متهتک« یا »جاهل متنسک« ياد ميك‌ند كه به‌ راستي حكايت 
از  آسيب‌شناســي عالمانه از شكاف  بين آموزش‌هاي قالبي و 
باورهاي قلبي ميك‌ند. و فرمود: اگر تهذیب در کار نباشد، علم 

توحید هم به درد نمی‌خورد. »الْعِلْمُ هُوَ الْحِجابُ الْکْبَرْ.«
در واقع علم بدون ايمان مانند ســوزن بدون نخ است كه 
هيچ خاصيتي ندارد. آن‌ وقت آدم هرچه بيشتر تعليم ببيند، 
كورتر مي‌شود و هرچه بيشتر بداند، خطرنا‌كتر مي‌شود. اين 
همان وارونگي در نظام آموزشــي است كه متأسفانه ما بعضاً 
گرفتارش هســتيم چون  اغلب آموزش‌هاي ما قلبي نيستند، 
بلكه قالبي‌اند. براي تعالي خود نيستند، براي تعالي مدرك و 

رتبه‌اند و اين آموزش‌ها جز سياهي نمي‌افزايند.
اما زماني كه دانش‌آموز به اراده، اختيار و رغبت خود و به 
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قصد آگاهي خود مطلبي را مي‌خواند تأثيرش خيلي عميق‌تر 
از مطلبي است كه از روي اجبار و براي معلم و نمره مي‌خواند. 
از همين‌جا نقش پنهان مجلات كم‌كآموزشي و اين مطالعات 
غير درســي آشــكار مي‌شــود كه تا چه اندازه در شكل‌دهي 

شخصيت و تربيت دانش‌آموزان مؤثر است.
امروز در اين جلســه می‌خواهیم دربارة »مخروط وارونة 
نظام آموزشی« و نقش مجلات كمك ‌آموزشي در كاهش اين 
وارونگي بحثی چالشي ـ و نه بالشي! ـ داشته باشیم  و ببینیم 
چه ارتباطی با اركان پارادایم وارونة ما دارد. مي‌خواهيم به اتفاق 
هم ســفری همگاني به دور دنياي آموزش و پرورش كنوني 
داشته باشيم و معابر، مقاصد و عوالم آن را طي كنيم. هجرتی 
باطني داشته باشيم و كي سيری از ظاهر به باطن در آموزش و 
پرورش انجام دهيم. اساساً حقيقت دين هجرت است و هجرت 
خروج از پارادايم‌هاي موجود و ورود به پارادايم مطلوب اســت 

كه بايد دائمي اما جميل باشد: »و هجرا جميلا«. 
در اين سفر طاقت‌فرسا به عمق فاجعه‌اي كه در حال رخ 
دادن اســت و با چراغ خاموش حركت ميك‌ند، پي می‌بريم، 
مشروط به آنكه حسگرهاي باطني خود را از زير پوست خود 
حساس كنيم. زيرا اين حسگرها به سبب عادت و خوگيري به 
امور جاري از كار افتاده‌اند و شايد هم زنگ زده‌اند. ما مي‌خواهيم 
در اين سفر راهمان را وارونه برويم. و همة مؤلفه‌هاي جاري در 
آموزش و پرورش را همچون مخروطي وارونه بنگريم؛ يعني از 
Education بــه Learning  و نه از Learning به Education؛ 

از يادگيــري به نايادگيري  و از پر كردن به خالي شــدن و از 
دانش‌آموزي به  دانش‌زدايي و…

خُب حالا به اين تصوير پارادوكســكيال نگاه كنيد )اشاره 
به دو نوع ســامانة تصويري از نظام تعليم و تربيت در اسلايد 

پاورپوينت(. تفاوتی بنیــادی بین نظام تعلیم و تربیت جاری 
با تعلیم و تربیت واقعی وجود دارد. تفاوت این اســت که ما به 
بچه‌ها می‌گوییم که باید درس بخوانند، قبول شوند، کارنامه و 
مدرک بگیرند تا در آینده موفق باشند و حال آنكه اين ساختار 

بايد معكوس شود. چگونه؟
ببينيد ما براي پيشرفت و موفقيت بايد انگيزه داشته باشيم، 
اما ما دو نوع انگیزه داریم: انگیزه‌های برخاســته و انگیزه‌های 
برساخته. انگيزه‌هاي برخاسته دروني، غريزي و ذاتي هستند. 
نيروي خود را از درون مي‌گيرند و خودشان نيروزا نيز هستند. 
كودك تا قبل از مدرسه از اين نوع انگيزه به صورت فطري و غريزي 
برخوردار است. در مدرسه این انگیزه کم رمق می‌شود و به جاي آن 
انگيزه‌هاي بيروني و دگر زا )يا برساخته(، جعلي و ثانوي، قراردادي 
جايگزين مي‌شود. در این شرایط آموزش از حالت طبيعي، آزاد 
و اختياري به حالت رسمي، مدرسه‌اي و نمره‌اي تبديل مي‌شود. 

يعني همين بلايي كه ما سر بچه ها مي‌آوريم.
 مرگ »انگيزه‌هاي برخاسته« در بستر ایجاد »انگیزه‌های 
برساخته« رخ مي‌دهد و ما اين خيانت دلسوزانه و اين دلسوزي 
خائنانه را با نيت خير بــه خوبي انجام مي‌دهيم و افتخار هم 
ميك‌نيم. شــاهد هســتیم که چگونه هر قدر ما محر‌كهاي 
خوشايند، تشويق و جايزه تزریق می‌کنیم، سازو كار انگيزه‌هاي 
دروني تضعیف می‌شود و اين خودش نوعی وارونگي وحشتناك 

در نظام آموزشي و حتي در خانه و جامعه است.
Punished by Re�  اخيراً كتابي منتشـ�ر شده است به نام 
wards، يعني »تنبيه به مثابه تشويق يا تشويق به مثابه تنبيه!« 

اثــر الفي كوهن )Alfie Kohn(. در اين كتاب صدها پژوهش 
طولي و عرضي و موردي و عمقي دربارة تأثيرات وارونة تشويق 
و تنبيه از مهد كودك تا دانشگاه ارائه شده است كه چگونه ما 
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به طرز خيره كننده و حيرت‌آوري همة اقدامات به ظاهر مثبت 
در تعليم و تربيت را كاركردي وارونه و منقفي بدان مي‌دهيم. 
 اگر دوستان اين كتاب را بخوانند، ديگر اين حقير قدري 
در امنيت رواني قرار مي‌گيرم. زيرا دائماً مرا متهم به بدبيني و 
منفي‌گرايي ميك‌نند كه چرا هميشه بر روكيرد و روش سلبي 
)تربيت نكردن، تشــويق نكردن، ياد ندادن و …( تأيكد دارم. 
اما با مطالعة اين كتاب واقعاً اذعان خواهيم كرد كه تازه بنده 

خيلي محافظه كار هستم.
مســئله اين اســت كه ما فكر ميك‌نيم چــون از چيزي 
مطلع هســتيم، پس دربارة آن چيز شــناخت داريم، و چون 
مي‌شناسيم، پس آن را قلباً فهميده‌ايم و چون فهميده‌ايم، پس 
عامل بدان هم هستيم. حال آنكه بين اين‌ها بسيار فاصله است 
و مقامات هركي از اين‌ها باهم فاصلة نجومي دارند. فرق است 
بين دانستن و فهيمدن. بين مقام فهميدن با مقام عمل كردن 
نيز فاصله‌اي بزرگ اســت. ما بر اين تصوريم كه اگر چيزي را 

وصف كنيم، آن چيز را فهميده‌ايم. به قول مولوي:
هيچ نامي بي حقيقت ديده‌اي       

يا زگاف و لام گل، گل چيده‌اي! 
آيا ما مي‌توانيم با گفتن گاف و لام صاحب گل شويم؟ آيا 
ما مي‌توانيم با گفتن اســام، توحيد، اخلاق و فضايل اخلاقي 

صاحب اين‌ها شويم؟ خير.
شب نگردد روشن به وصف چراغ   

نام فروردین نیارد گل به بار 
تا قیامت صوفی ار می می‌کند    

تا ننوشد می مستی کی کند!
 به قول نسفي:

ای عزیز! 

آدمی نه چنان است که هرچه بشنود بداند و نه چنان است که 
هرچه بداند در آن مقام باشد.

و عبدالرحمن جامی گفته است: 
نه هر که از حقیقت سخن گوید، حق است،

 همچنان‌ که نه هر که از گنج سخن گوید، صاحب گنج است، 
اگر هر که از چیزی سخن گفتی، آن چیز بودی، کارها آسان شدی!

ما خيلي چيزها را گوش ميك‌نيــم، اما نوش نميك‌نيم. 
خيلي چيز‌ها را هم نــوش ميك‌نيم، اما خون نميك‌نيم. غذا 
موقعي خون مي‌شــود كه كاملًا هضم و جذب بدن ما شــود! 
براي همين اســت كه آموزش‌هاي اجباري در گوش مي‌روند، 
اما نوش جان نمي‌شوند. اما مطالعات غير درسي چون اختياري 
و خود انگيخته‌اند، از گوش به نوش مي‌رسند. تفاوت آموزش 

»فعال« )Active( و »غير فعال« )Passive( هم همين است.
غیرفعال یعنی اینکه چه بسا من حرف‌های خیلی خوبی 
می‌شــنوم، اما آن‌ها را »اسَــیمیله« Assimilation نمی‌کنم. 
یعنی آن‌ها را به جنس خودم تبدیل نمی‌کنم. پیاژه این واژه 
را از زیست‌شناســی به عاریت گرفته اســت. مثلًا گیاه، نور و 
کود را می‌گیــرد و میوه‌ای می‌دهد که با آنچه دريافت كرده، 
كاملًا متفاوت اســت. مانند صدف كه از آب مرواريد مي‌سازد. 
ما هم بايد مثل صــدف از آموزش‌ها و مطالب بيروني چيزي 
متمايز و فراورده‌اي خلاق توليد كنيم. در اين صورت يادگيري 
فعال و خلاق رخ مي‌دهد. اما بعضي مي‌پندارند آموزش فعال 
يعني دائماً ســر كلاس لول بخوريم، داد و بي‌داد و رفت و آمد 
داشته باشيم، و »لوليدن جنبشي« در كلاس را تدريس فعال 
مي‌نامند. نه دوســتان عزيز، اي بســا كي معلم سر كلاس از 
جاش تكان نخورد و حتي با سكوت خود فعال‌ترين كلاس را 

داشته باشد. 
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این همان مروارید سازي است كه در جلسة تنكابن در باب 
مرواريدهايــي از پرلز )Pearls of PIRELS( دربارة آن مفصل 

بحث كرديم كلي حكايت و مثال و طنزيات گفتيم.
غیر فعال این اســت که هرچه را که می‌گیری، همان را 
پس بدهی. اما فعال یک خلق جدید اســت. این نوع روش و 
راهبرد می‌تواند در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی پديدار 
شود و توسعه و سامان‌دهي شود. چون کودک به اختیار خود 
مجله را می‌خواند، نه به خاطر نمره و کارنامه. این همان غریزه 
و کنجکاوی درونی اســت. اگر همين روش را به پيش ببريم، 
آثار پنهان آن )همچون مرواريد در دل صدف( نمايان مي‌شود.

گابریل مارســل در یکی از نظریه‌های خود می‌گوید: ما 
دو نــوع تفکر داریم: تفکر اولیه، تفکــر ثانویه. در تفکر اولیه، 
دانش‌آموز تفکر را بر اساس انتظارات تنظیم می‌کند و انگيزه 
پيشرفت و انديشــيدن او در زمرة منابع بيروني است.  اما در 
تفكر ثانويه، كودك به نفس دانستن و پيشرفت بدون پيامدها 
و نتايج آن توجه دارد. اين تفكر كاملًا شخصي، درونى و آزادانه 

است. این تفکر نه با اشیا، بلکه با حضورها سروکار دارد و آغاز 
آن، کنجکاوى یا شک نیست، بلکه حیرت است. برخلاف تفکر 
اولیــه، تفکر ثانویه پذیراى متعلق خویش اســت، آنچنان که 
عاشق، پذیراى معشوق خود اســت. یعنى آن را نه به عنوان 
عضوى از یک مجموعه، بلکه به عنوان موجودى فى نفســه و 
منحصر به فرد م‌ىپذیرد. ولي تفکر اولیه انتزاعی، تحلیلی، کلی 
و تحقیق‌پذیر است که در آن، فاعل تفکر شخص منفرد انسان 

نیست، بلکه متفکر در مقام ذهن است. 
تفکر اولیه مسئله محور است و با قلمرو مسائل سر و کار 
دارد. بر عكس، تفکر ثانوى به دنبال کسب اطلاعات دربارة امر 
دیگر و بررســى آن به صورت انتزاعى نیست، بلکه در جست 
و جوى آشــکار کردن حضور کامل است؛ خواه این حضور به 
حضور بدن باشــد، خواه جهان یا شخص دیگر و یا حتى خدا. 
تفکر ثانویه کاملًا معطوف به سؤالاتى است که متفکر به عنوان 
شخص موجود نم‌ىتواند به نحو موجه آن‌ها را از خود جدا کند. 

تفکر ثانوى نه با مسائل، بلکه با راز سروکار دارد.
زماني دكارت گفته بود: من می‌اندیشــم پس هســتم. 
امــا دانش‌آموزان ما مي‌گويند: من معدل دارم، پس هســتم! 
دانشجويان ما مي‌گويند: من مدرك دارم، پس هستم. استادان 

ما مي‌گويند: من ISI  دارم، پس هستم و … 
اما به‌راستي انديشيدن دشوار است. زيرا ما نمی‌اندیشیم، 
بلكــه ما را می‌اندیشــانند، پس هســتیم. مــا بچه‌هامان را 
می‌اندیشــانیم، اما آنجا بچه‌ها می‌اندیشند. تفکر اولیه، تفکر 

هدفمند است. اما تفكر ثانويه آزاد و سيال است.
حال بايد ما تلاش كنيم از طريق مجلات رشد، تفكر ثانويه 
در كودكان و دانش‌آموزان را تقويت كنيم و كيي از بسترهاي 
اين نوع تفكر همين دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی 
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اســت. تفكر واقعي زماني شــكل مي‌گيرد كــه در چارچوب 
هدف‌ها و غرض‌هاي بيروني محصور و محدود نشود يعني در 
زندان نمره، مدرك و هدفمندي آموزشي قرار نگيرد. غرض و 

هدف را کنار بگذارد. 
می‌گویند: مگر می‌شود انسان هدف نداشته باشد؟! در اینجا 
باید گفت که هدف وضع نمی‌شود، بلکه خلق می‌شود. هرگاه 
ما در آموزش و پرورش هدف وضع کنیم، در واقع هدف را نابود 
کرده‌ایم. هدف در تعامل با متربی و متعلم فی‌البداهه در میدان 
تعلیم و تربیت خلق می‌شود با آن هم به شکل نامرئی، نه اینکه 
به شكل اجباري و از بالا به پايين و به طور رسمی تثبیت شود. 
که اگر این اتفاق افتاد دیگر به آن نمی‌توان گفت هدف. هدف‌های 
تربیتی به محض اینکه وضع می‌شوند، حذف می‌شوند. هدف بايد 

تکوینی خلق شود و نه اينكه تدوینی وضع شود. 
لذا دانش‌آموزی که مجله را بی‌هدف به دست می‌گیرد و 
آن را می‌خواند، هدفمند است. او خواندن را نه با تكليف بلكه 
با ترغيب مي‌خواند، يعني با آن بازي ميك‌ند. گفتم بازي حالا 

بايد ببينيم بازي چيست.
 فرق بین Play و Game را در جلسة قبلی این‌طور گفتم 
کــه Play یعنی یک بازی بی‌هدف کــه هدف آن در خود آن 
اســت. اما Game بازی با هدف اســت. Game  سَم است، اما 
 Play ، Game خلاقیت است. وقتی ما آموزش را به جای Play

می‌کنیم، همین می‌شود که بیزاری، فرار، افت تحصیلی، زور، 
کارنامــه و صد آفرین و هزار آفرین باید بــه میدان بیایند تا 
ماشــین خاموش و بدون موتور بکُسل شود به حركت درآيد. 
موتور همان نیروی درونی اســت. ما گاه در آموزش و پرورش، 
معلمان و دانش‌آموزان را بکُسل می‌کنیم. طناب بكسل را که 
برداریم، همه چیز مي‌ايســتد و خراب می‌شود. چرا؟ چون از 

درون موتور نداشته‌ایم. شما واقعاً این نظام‌هاي كنترل، نظارت 
و امتيازدهــي و گواهي، نمره و رتبــه را از آموزش و پرورش 
بردارید، ببینید که چه چیزی از آن می‌ماند؟ پس تفکر اولیه 
هدفمند، رسمی و کاربردی است كه بيشتر شبيه Game است. 
اما تفکر ثانویه همان Reflect اســت که خیلی عمیق‌تر 
از Think اســت. Reflect تأمل اســت و با Reflex فرق دارد. 
Re�( است نه تأملي )Reflexive )آموزش و پرورش ما بازتابی) 
flective(. به قول ابراهیم ادهم: تأمل حج عقل اســت. شما 

نکته‌ای را بگویید و به قول ســهراب سپهری: زیر رگ آن 
خیمه بزنید. ســهراب می‌گوید: زیر رگ این حرف باید خیمه 

زد. یعنی بنشین و فکر کن.
باید کتاب را بست/ باید بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد،/

گل را نگاه کرد،/ ابهام را شــنید /باید دوید تا ته بودن/ باید به 
بوی خاک فنا رفت/ باید به ملتقای درخت و خدا رسید/ باید 

نشست/ نزدیک انبساط جایی میان بی‌خودی و کشف…
 تفکر ثانویه اين چنين به كشف و شهود مي‌گرايد؛ بدون 
هدف و غرض بيروني. تفکر ثانویــه را کودک قبل از ورود به 
مدرســه دارد. كودك  فرایند مدار محض است. اصلًا به دنبال  
نتيجه، فايده، نمره و محصول )Product( نیست که بگوید به 
چه درد می‌خورد این را یاد بگیرم؟ که برای کجا خوب است. 
کودک محقق »محض« و يا بنیادی )Basic( اســت. تحقیق 

بنیادی یعنی شما فقط برای کنجکاوی تحقیق می‌کنید. 
او عــاری از هرگونه غرض، هــدف، محدودیت، حصار و 
پاسخ‌های برون‌مدار است. بارها به خاطر کنجکاوی‌اش تنبیه 
می‌شــود، اما باز کنجــکاوی می‌کند. این امر غریزی اســت. 
این یک موتور روشن اســت که می‌آید در آموزش و پرورش 
می‌آید و متاسفأنه از بين مي‌رود. ما قاتلان كنجكاوي كودك 
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هستيم، به نام محبت و خدمت و آن‌هم با نيت خير كه به قول 
كريستوف يكشلوفسكي جهنم پر است از افراد با نيت خير! 
يعني همه با نيت خير اين همه شر، مصيبت و فاجعه در جهان 
ايجــاد كرده‌اند و ما هم با نيت خير اين خيانت‌هاي را ممكن 

است انجام دهيم )مراد از ما نوعي است، جسارت نشود(.
پس بياييد اين سامانة وارونه را ويران كنيم تا بيش از اين 
به خيانت‌هاي دلسوزانه دامن نزنيم! به قول نیچه: مقدمة هر 
ساختی، ویرانی است. بياييم راه‌هاي تقويت و نگهداشت تفكر 
ثانويه را از طريق همين مجلات كمک آموزشي و داستان‌ها، 
رمان‌ها و ســرگرمي‌هاي ظاهراً بي هدف پرورش دهيم. تفکر 
ثانویه تفکری آزاد، ارتجالی، خود انگیخته، خودجوش، فعال، 
خلاق و زایاســت که می‌گوید کودک با این اشتها وارد جهان 
 )Neuroscience( »می‌شود. اگر از نظر دانش »عصب‌شناسی
هم بررســی کنید، نیم‌کرة چپ و راســت مغز کودک قبل از 
مدرسه بالانس است. اما اگر بعد از دیپلم نیم‌کرة چپ و راست 
را به لحاظ تراکم و اندازه سلول‌های خاکستری بررسی کنید، 
می‌بینید نیم‌کرة چپ فربه‌تر شــده است. چون نيمك‌رة چپ 
مربوط به تفكر منطقي و حساب و كتاب است )اوليه( و نيمك‌رة 
راســت مربوط به فرايندهاي خلاقانه، آزاد، ســيال، فضايي، 

بي‌مرزي و بي‌غرضي است )تفكر ثانويه(.
کــودک بدون ‌مرز به دنیا می‌آیــد، اما ما او را مرزبندی و 
حصاربندی می‌کنیــم. آن وقت آیا Learning اتفاق می‌افتد؟ 
 Education دقیقاً معکوس اســت! الان در آموزش رسمی ما
 Learning لزوماً بــه Teaching حاکم اســت. می‌دانیم کــه
نمی‌انجامــد. مــا در Teaching درس می‌دهیم، اما یادگیری 
و فعالیت از اوســت. باید ببینیم او چقدر Learn کرده است، 

اگرچه ما Teaching کرده باشیم. 

گابریل مارسل می‌گویــد که یادگیری واقعی این مسیر 
را طــی میکند. حالا اگر مجلات، مقالات و نوشــته‌های ما به 
گونه‌ای باشند که هیچ چیز رسمي و اجباري به بچه ها تحميل 
نكنند و فقط انگيزة دانستن و كنجكاوي آن‌ها را بارور سازند، 
به هدف نانوشتة خود رسيده‌ايم. بسياري از آموزش‌هاي ديني 
ما به ضد خود تبديل مي‌شوند، چون نمي‌گذاريم بچه‌ها شخصاً 
از روي ميل و علاقه ديني‌ابي كنند. بلكه ما دين‌دهي ميك‌نيم 
و اين دين‌دهي مانع ديني‌ابي آن‌ها از درون مي‌شود. اين هم از 

آن نيت‌هاي خيري است كه عاقبتش جهنم است!
ببينيد،كســي با انباشت معلومات ديني، ديني نمي‌شود، 
بلكــه با قلب و حس ديني اســت كه معلومــات ديني جان 
مي‌گيرد. مصيبت اين اســت كه ملاك ســنجش ما از ديني 
بودن افراد فقط ظواهر و مناســك اســت و نه حس و ايمان 
قلبي كه از ديده پنهان اســت )آنچه اصل است از ديده پنهان 
اســت(. آموزش‌هاي ما بعضاً فربه از ظاهر دين اما لاغر از نظر 

حس ديني است!
يادم می‌آید كه در ماه مبارك رمضان سال گذشته، شبکة 
چهار تلویزیون برنامه‌اي داشت دربارة قرآن در شعر شاعران. در 
این برنامه بررســی می‌کردند که شعر کدام یک از شاعران در 
طول تاريخ پس از اسلام تا كنون بیش از همه به قرآن نزدیک 
اســت. اگر اين برنامه را ديده باشــيد كيي از صاحب نظران 
نكتة جالبي مطرح كرد كه مراد و منظور ما را خيلي روشن‌تر 
ميك‌ند. ايشان مي‌گفت اغلب شاعران پس از اسلام جان‌مايه 
و ناخودآگاه وجودي‌شان تعليم قرآن بوده است و اساساً قرآن 
در اشعارشان مقدر شده است و گويا پيش زمينة وجودي‌شان 
بي آنكه حتي بدانند و آگاهانه بخواهند از قرآن استفاده كنند، 
شعرشان قرآني بوده است؛ گرچه در ظاهر ممكن است بسامد 
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آيات در آن ديده نشــود. بر خلاف امروز كه در ظاهر اشعار و 
سخنان آيات قرآني و احاديث به وفور ديده مي‌شود اما از روح 

و معناي باطني قرآن خبري نيست. 
بحث جالبي مطرح شــد. اشــعار برخي از شاعران مانند 
خيام، از نظر ظاهر ممكن است تصور شود كه قرآني نيستند، 
اما بر عكس وقتي باطن شعر را مي‌بينيم، جز قرآن نمي‌بينيم. 
زيرا خيام حيكم بوده و »حجه‌الحق« لقب داشــته است. مگر 
مي‌شود كه بدون قرآن بينديشد اما نكته اينجاست كه ما فقط 
ظاهــر را مي بينيم و نه باطن را. ما فقط شــاعراني را قرآني 
مي‌دانيم كه فراواني آيات قرآن به صورت آشكار در شعر آن‌ها 
دیده شود. در حالی‌که شاعري مانند حافظ، همة ديوانش قرآن 
است، گرچه ممكن است به شكل آشكار در آن آيات قرآن به 

اندازة شاعران ديگر نيامده باشد.
بحث جالب‌تــر برنامة مزبور اين نكته بــود كه برخي از 
شــاعران بي‌آنكه بدانند عين قرآن مي‌انديشيده‌اند و از قرآن 
سروده‌اند! يعني برخی شاعران بدون اینکه آگاه باشند، از قرآن 
اثر پذیرفته‌اند و دارای شــعرهای قرآنی هستند و به نظر من 
آن‌هــا واقعاً قرآني بوده‌اند، چون قــرآن در عمق ناخودآگاه و 
در عميق‌ترين لايه‌هاي وجودشان رسوخ كرده است؛ بي‌آنكه 
بخواهنــد خودنمايي و يا قرآن‌نمايي كنند. آن‌ها به‌ راســتي 
شاعران قرآني بوده‌اند. چون پيش فرض فطري و به‌ اصطلاح 
امروزی Default ذهني و وجودي‌شان قرآن بوده است و خوشا 
به حال آنان. برخلاف امروز كه خيلي‌ها با دلي كافر، زبان خود 
را سرشار از آيات قرآن ميك‌نند و با روحي بيگانه با قرآن، لفظ 
و نقش و نقاب خود را با قرآن تزئين ميك‌نند؛ بي آنكه در باطن 

خود بويي از قرآن برده باشند. 
شما اشعار بيدل و صائب را ببينيد. ذات تفكر و نگاهشان 

از دل قرآن اســت. حتي شــاهنامه كه ظاهرش زبان اسطوره 
و افســانه و مليت و حماسه اســت، باطنش آن قرآن است و 
مي‌توانيد همانند مثنوي معنــوي روح قرآن را در آن بيابيد. 
مي‌دانيد كه فردوسي به باطن تشيع نزدكي بوده است و تا چه 
اندازه حماسه را رنگ عرفان و عرفان را رنگ حماسه داده است. 
بر خلاف امروز كه حرف‌ها، سخنراني‌ها و مقالات ديني ما سرشار 
از ذكر آيه و حديث است، اما كمتر در آن روح ديني و عرفاني كه 

در آثار حافظ، بيدل و خيام وجود دارد، مشاهده مي‌شود. 
همين مشــكل ظاهــر بيني را ما در آمــوزش و پرورش 
داريم. يعني تربيت ديني را فقط در حفظ آيات و نقل احاديث 
ارزشــيابي ميك‌نيم. يا مدرســه‌اي را مذهبي و ديني تلقي 
ميك‌نيم كه در و ديوار آن پر از بنرهاي قرآني  و شعائر مذهبي 
باشد و كتاب‌هايي را ديني مي‌دانيم كه بسامد آيات و احاديث 
در آن زياد باشــد. اما من خاطرم هست كه در دهة 1360 در 
مراسم بزرگداشت روز معلم، آيت‌الله حائري شيرازي را دعوت 
كرده بودند در هتل هماي آن زمان در ميدان ونك. ايشان در 
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جمع معلمان برگزيدة كشــوري در باب تربيت ديني و نقش 
معلم سخن مي‌گفت و همين نكته را متذكر شد كه دين فقط 
آيه و حديث ظاهر نيســت، طبيعت و خلقت هم دين است و 
آيات خداوند در وجود ما نيز هست. ایشان گفت: روزی كتاب 
درسي فرزندم را برداشتم ورق زدم. كتاب زيست‌شناسي بود 
از اول تا آخر آن را خواندم.كتاب زيست شناسي كه صرفاً علمي 
است و به سلول، گياهان، دستگاه زيست انسان و… می‌پردازد. در 
آخر كتاب را بستم و روي جلد آن نوشتم: اين كتاب ديني است! 

تعليمات ديني داريم، اما حسيات ديني در آن غايب است. 
چون ظاهر را با همان نگاه عيني‌گرا مي‌بينيم. اما باطن را ديدن 
مستلزم توانايي »نگهداري ذهني« )Conservation( است كه 
ما هنوز بدان نرسيده‌ايم! به قول ژان پياژه، گاهي ما در مرحلة 
تفكر انضمامي باقي مي‌مانيم و واقعيت را فقط به شكل عيني 
درك ميك‌نيم. خيلي ببخشيد! اگر ما دو لیوان چای را جلوی 
بچه بگذاریم و در آن‌ها قند بریزیم و یکی از آن‌ها را هم بزنیم 
و از او بپرســیم: کدام سبک‌تر است؟ او خواهد گفت آنکه قند 
در آن حل شده، چون قند آن رفته است. ما هم مدرسه، كتاب 
و درسي را ديني مي‌دانيم كه كالبد، جسم و لفظ ديني در آن 
باشــد. اما اگر روح ديني در آن باشد، به دليل فقدان توانايي 
نگهداري ذهني، آن را نمي‌بينيم و مي‌گوييم اين كتاب و اين 

مجلات مثلًا ديني نيستند، چون هيچ آيه و حديث ندارند!
 الان وضعیــت ما هم در آموزش و پــروش همین گونه 
است. اگر به بازدید از مدرسه‌ای برویم و ببینیم در آنجا بنر و 
تراکت آیه و حدیث وجود دارد، می‌گوییم این مدرســه بسیار 
مذهبی و فعال است. اما اگر به مدرسه‌ای برویم و هیچ‌کدام از 
این‌ها نباشد، اما دارای منش دینی باشد، می‌گوییم این مدرسه 
عاری از هرگونه دیانت و ایمان اســت. این همان قندی است 

که ما نمی‌بینیم. ما فقط پوسته و ظاهر را مي‌بينيم، اما اصل 
باطن، نيت و قلب ديني است. البته اين طريقت بايد در قالب 
شريعت ظاهر شود و نه آنكه در ظاهر طريقت متوقف شود! مغز 
بدون پوسته فاسد مي‌شود و پوسته بدون مغز هم پوك است؛ 
پس هردو لازم اســت اما مسئله اين است كه ما فقط پوسته 
را مي‌بينيم و در فربه سازي پوسته كار ميك‌نيم. ما غالباً پوسته 
را گرفته‌ایم  و مغز را رها كرده‌ايم؛ ما بعضاً ريش را گرفته‌ايم و 

ريشه را از دست داده‌ايم! 
حدود 20 ســال پيش كتابي نوشــتم به نام »روكيردي 

نمادين به تربيت ديني« )از طريق اكتشافي و نه اكتسابي(. 
در ايــن كتاب چنديــن نمونــه از درس تعليمات ديني 
كشــورهاي خارجي را آورده‌ام. آن‌ها بر خلاف ما كه فقط به 
ظواهر و معلومات حفظي در دين پرداخته‌ايم، با كي قصة كوتاه 
بــدون ظواهر ديني، به پرورش حس ديني و ايمان به خالق و 
حتي مبدأ و معاد مي‌پردازند. من براي اينكه كلي گويي نكرده 
باشم و شما تصور نكنيد كه اين حرف‌ها ذهني است، نمونه‌ای 
از قصه‌هايی كه در كتاب ديني كشــور آلمان در دهه‌ها پيش 
آمده اســت، نقل ميك‌نم. این عين مطلبي است كه در كتاب 
خودم به تفصيل آورده‌ام تا ببينيد چگونه با روش غير مستقيم 
و اكتشافي مي‌توان حس ديني را در كودكان تقويت كرد. به 

اين متن توجه بفرماييد:

 نمونه‌ای از یک درس دینی برای پرورش حس مذهبی  
به سبک تربیت نمادین ویژة کودکان

عنوان درس: من همیشه اینجا نبوده‌ام
روز یکشنبه خاله زهرا اینجا بود. عمو علی هم بود. شیرینی 
و چای داشتیم. مادر و خاله زهرا همیشه خاطرات گذشته را 
نقل می‌کنند. آن‌ها همیشه می‌گویند: »یادت هست که؟…« 
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هنگام نقل این خاطرات همیشــه می‌خندنــد. یک روز مادر 
برخاست و آلبوم بزرگ عکس را آورد. در این آلبوم عکس‌های 

زیادی از گذشته بود. 
در یک تصویر، پدربــزرگ و مادربزرگ، با دو دختر بچة 
کوچک پیاده‌روی می‌کنند. مادر می‌گوید: »این خاله زهراست 

و این منم.«
در عکــس دیگری پــدر و مادر با هم کنــار یک خودرو 
ایســتاده‌اند. پدر می‌گوید: »این اولین خودروی من بود«. من 
می‌پرســم: »آن‌وقت من کجا بودم؟« مادر با خنده می‌گوید: 

»تو آن‌وقت هنوز اینجا نبودی؛ هنوز به ما داده نشده بودی.«
من همیشــه اینجا نبوده‌ام؟ زمانی بود که من داده نشده 

بودم؟ اما من اکنون اینجا هستم. من زندگی می‌کنم. زندگی 
من از کجا می‌آید؟ چه کسی آن را به من داده است؟ چه کسی 

آن را به من هدیه کرده است؟

 تکالیف:
1. آیا تو عکسی از زمانی که خیلی کوچک بوده‌ای، داری؟

2. عکسی از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خودت را در دفتر 
بچسبان و در زیر آن اسم‌های هر یک را بنویس.

3. والدین تو از زمانی که تو به دنیا نیامده بودی چه چیزهایی 
نقل می‌کنند؟

4. آیا والدین تو خاطراتی از تولدت دارند؟
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 توضیح و تفسیر
در این درس به شیوه‌ای غیرمستقیم و به کمک نمادها و 
واقعه‌های نمادین و به دور از تکلف، لفاظی و عبارت پردازی‌های 
صوری، با ساده‌ترین، طبیعی‌ترین و ارتجالی‌ترین موقعیت‌های 
زندگی، ذهن کودک را به فلسفه زندگی و مبدأ و معاد نزدیک  
می‌کنند. درس از موقعیتی ســاده و در حد یک ســرگرمی و 
تفریح خانوادگی آغاز می‌شود و در پایان به جدی‌ترین سؤال 
آدمی، که همان کجایی و چرایی خلقت اوســت، می‌رسد. از 
یک واقعة روزمرة پیش‌پا افتاده در حد تماشای آلبوم و تعریف 
خاطرات گذشــته شروع می‌شــود )نمادها( و در لابه‌لای این 
بازی‌ها و تفریحات، گذشــتة کودک )اینکه از کجا آمده و چه 
کسی او را خلق کرده است( مطرح می‌شود. ظاهر درس نمایی 
از گفت‌وگوی معمولی اعضای خانواده را نشان می‌دهد اما آنچه 
در باطن مفاهیم و تعالیم نهفته، بیان‌کننده عمیق‌ترین فلسفة 

هستی است.
درس با عنوان »من همیشه اینجا نبوده‌ام« شروع می‌شود؛ 
عبارتی به‌ظاهر ساده، اما در واقع تفکر برانگیز که ذهن را رها 
نمی‌کند. »من همیشه اینجا نبوده‌ام« به‌طور ناخودآگاه کودک 
را به گذشته برمی‌گرداند. خودبه‌خود سؤالاتی در ذهن او  ایجاد 

می‌شود.
سپس از خاله زهرا و عمو علی، چهره‌های محبوب کودک 
و محیط طبیعی خانه با محرک‌های فیزیکی و دل‌چســب در 

حد شیرینی و چای سخن به میان می‌آید.
بعد نوبت به خاطرات، یعنی قصه‌ها و داستان‌ها از گذشته 

می‌رسد و به دنبال آن خنده، خوش‌حالی، سرور و نشاط.
بعد آلبوم بزرگ: تصویری از گذشــته، سفری به گذشته، 
بازگشت به گذشته، مرور کردن ریشه‌ها، یادی از روزهای قبل، 

خاطرات، ریشــه‌های هستی، احساس بودن، احساس هویت، 
احساس ریشه داشتن و…  

بعد تصویر پدربزرگ، تصویر مادربزرگ با دختربچه: نوعی 
همانندسازی و همسان اندیشی با تصور دختربچه… 

بعد کنار خودرو نمودی از واقعیت روزمرة زندگی کودک؛ 
خودرویی که هرروز سوارش می‌شود.

بعد این جملــه که: »این اولین خودروی من بود«؛ اولین 
خودرو. باز هم بازگشت به گذشته، مرور ایام و احساس هستی.

بعد این ســؤال فی‌البداهه، طبیعی و ســاده نــه از زبان 
بزرگ‌ســال و به از زبان ساده و دل‌نشــین خود کودک: من 

می‌پرسم: »آن‌وقت من کجا بودم؟«
ازاینجا پرورش حس دینی، پرورش حس خداجویی آغاز 
می‌شود. خیلی ســاده، آرام و طبیعی، اما ریشه‌ای و بنیادین: 

»آن‌وقت من کجا بودم؟«
مادر با خنده می‌گوید: تو؟ تو آن ‌وقت هنوز اینجا نبودی؛ 

هنوز به ما داده نشده بودی.
در عبارت »هنوز به ما داده نشده بودی« از فعل مجهول 
اســتفاده شده است. یعنی کودک باید در پس پرده و در حاشیة 
ذهن و پشت ‌صحنه به دنبال فاعل بگردد؛ به دنبال هستة اصلی 

بگردد که: »چه کسی مرا به خانواده‌ام داده است؟ او کیست؟«
بــاز از زبان خــودش، و تکرار و تأییــد از جانب خودش. 
هیچ‌کس به او درس نمی‌دهد. هیچ‌کس به او القا نمی‌کند. او 

خود کشف می‌کند: 
»من همیشه اینجا نبوده‌ام«.

»زمانی بود که من داده نشده بودم«.
این تکرار نوعی بازآفرینی اندیشه است؛ نوعی خلق جدید 
است؛ نوعی تولید مجدد از فرایند خلقت در ذهن کودک است 
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به زبان خودش.
»اما اکنون من اینجا هستم.«

بازگشت به حال، سیر و سفر از گذشته به حال، و از حال 
به گذشته، ذهن کودک را به جست‌وجوی دائم وامی‌دارد. او را 
راحــت نمی‌گذارد. تعادل‌ها را بر هم می‌زند؛ او را راهی تعادل 
جویی متزاید می‌کند تا از هستی خویش عشق به خدا را حس 
کند؛ عشق به خالقش را در دلش پرورش دهد. با زبان و بیان 
خودش، با ســؤالات خودانگیخته، با آمــوزش خودبه‌خودی، 
با روش ســقراطی و روش مامایــی، او را آمادة زایش حقیقت 
می‌کند. اما حقیقتی که از قبل آن را پرورانده و در حد زایش و 

تولد آماده ساخته است.
»اما من اکنون اینجا هستم.«

»من زندگی می‌کنم.« این عبــارت زندگی او را به او باز 
می‌نمایاند؛ او را نســبت به هســتی‌اش هوشیار می‌کند؛ او را 

ازآنچه در آن غرق است؛ بیرون می‌کشد.
بــه هر حال ارائة كي نمونه‌ای از صدها نمونة ذكر شــده 
مي‌تواند سرمشق خوبي براي كار ما در مجلات كمك آموزشي 
بــراي ترويج حس ديني، پرورش ايمــان قلبي به ارزش‌هاي 

اخلاقي و ديني، به شيوه‌اي نمادين و غير مستقيم باشد.
نمونة ديگری از همين داســتان‌هاي آزمون پرلز مي‌توانم 
برايتــان مثل بزنم كــه چگونه آن‌هــا ارزش اخلاقي را براي 
كودكان نهادينه ميك‌نند و آن‌وقت ما ارزش‌هاي نهادينه شده 

فطري را متأسفانه با آموزش‌هاي مستقيم از بین می‌بریم.
حضرت امیرالمومنین علی )علیه‌السلام( در كي حديث 
شگفت انگيز می‌فرمایند: برای ریشه‌کن کردن بدی از سینة 
دیگران، بدی را از ســینة خود ریشــه‌کن کنید. حالا اگر ما 
بخواهيم همين مضمون را براي كودكان در قالب كي داستان 

در مجلات كمك رشد بياوريم بايد چكار كنيم و چه هنري به 
خرج دهيم؟ ببينيد ديگران بدون اطلاع از اين حديث چگونه 
اين پيام را به كودكان منتقل كرده‌اند؛ بي‌آنكه ظاهر حديث را 

نقل كرده باشند!
به نظر من اگر ما می‌خواستیم حدیث مولای متقیان را در 
قالب یک داستانِ نامرئیِ غیرمستقیمِ درونیِ بی‌هدفِ بی‌غرض 
و مرواریدی، بدون اینکه اصلًا آگاهانه باشد بیان کنیم، همين 
داستان كه در آزمون پرلز 2011 براي كودكان بيان شده است، 
واقعاً الگوي جالبي براي ادبيات داستاني، آن‌هم ادبيات ديني 

مي‌تواند باشد؛ از ناخودآگاه به ناخودآگاه.
 البته ظاهرش غير ديني اســت، امــا باطنش روح ديني 
و حس دينــي را ناخودآگاه به كودك منتقل ميك‌ند. در اين 
داســتان مي‌توان آموزش نامرئي و تربيت غير مستقيم ديني 
شدن و اخلاق انســاني را بي‌آنكه اثر ظاهري از دين و اخلاق 
باشــد دريافت کرد، ايــن نمونه‌ايي از كاربســت عملي همة 
حرف‌هاي انتزاعي و عرفاني ماســت كه تا اينجا مطرح كرديم 
و اگر شــما بخواهيد اين نظريه را در بستر مجلات رشد و در 
قالب وظايف دفترتان پياده كنيد، نمونه‌اش  اين داستان است. 

با هم مي‌خوانيم:
»تابســتان بسیار خوبی بود تا اینکه جِرِمی راس همسایة 
دیوار به دیوار بهترین دوستم استنلی شد. من از جرمی خوشم 
نمی‌آمد. او مهمانی داد و مرا دعوت نکرد، اما بهترین دوستم 
اســتنلی را دعوت کرد. تا زمانی که جرمی همسایة ما نشده 
بود من هیچ دشــمنی نداشــتم. پدرم می‌گفت او نیز وقتی 
هم‌سن من بوده دشمنانی داشته، اما راه خلاص شدن از دست 
دشمنان را بلد بوده است. پدر تکه کاغذ کهنه‌ای از میان کتاب 

آشپزی در آورد و با خشنودی گفت: کلوچة دشمن! 
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حتماً می‌پرسید کلوچة دشمن دیگر چیست؟ پدرم گفت 
دستور تهیة کلوچة دشمن خیلی محرمانه است و او این راز را 
حتی به من هم نمی‌‌تواند بگوید. من از او خواهش کردم دربارة 
کلوچه چیزی هرچند کم به من  بگوید. پدر گفت: بسیار خب! 
آن را به تو می‌گویم. کلوچة دشمن من سریع‌ترین راه خلاص 

شدن از دست دشمن است.
 این حرف پدر مرا به فکر فرو برد. چه چیزهای نفرت‌انگیزی 
باید در کلوچه باشد! برای پدر چند کرم خاکی و مقدار سنگ 
آوردم، امــا او فوری آن‌هــا را پس داد. رفتم بیرون بازی کنم، 
اما تمام مدت حرف‌هایی که پدرم در آشــپزخانه گفته بود در 
گوشم بود. اینطور که پیدا بود، تابستان خوبی در پیش داشتم. 
پیش خودم سعی کردم تصور کنم که بوی این کلوچة دشمن 
چقدر می‌تواند بد باشد، اما من بوی خوبی حس می‌کردم. به 
داخل رفتم و از پدر پرسیدم: چه مشکلی پیش آمده؟ کلوچة 

دشمن که نباید این‌قدر خوش بو باشد!
 اما پدر خیلی باهوش بود. او گفت: اگر کلوچه بدبو باشد 

که دشمن تو آن را هرگز نمی‌‌خورد. 
زنگ فــر به صدا در آمد. پدر دســتکش مخصوص فر را 
پوشید  و کلوچه را بیرون آورد. معلوم بود برای خوردن آماده 
است. تازه داشــتم می‌فهمیدم. اما هنوز نمی‌دانستم کلوچة 
دشمن چطور اثر می‌کند. پدر گفت: باید یک روز را با دشمنت 
بگذرانی. باید با او مهربان باشــی! اگر می‌خواهی جرمی را به 
خانــه دعوت کنی، اول باید اعتماد او را جلب کنی و قلباً با او 
دوست بشوی. چون اگر کلک بزنی و او بفهمد هیچ‌گاه به خانة 
ما نمی‌آید. پس باید همة کینه‌ها را دور بریزی تا او احســاس 
کند که او را دوست داری و به تو اعتماد کند و به اینجا بیاید. 
کار ساده‌ای نیست. حالا مطمئن هستی که می‌خواهی این کار 

را انجام بدهی؟
البته کــه مطمئن بودم. کافی بود یــک روز را با جرمی 
بگذرانم تا برای همیشه از شر او راحت شوم. با دوچرخه به در 
خانــه‌اش رفتم و در زدم. وقتی جرمی در را باز کرد معلوم بود 

تعجب کرده. گفتم: می‌توانی بیایی بیرون با هم بازی کنیم؟
 گیج به نظر می‌رسید. گفت: بگذار از مادرم بپرسم. وقتی 

برگشت کفش‌هایش در دستش بود.
 کمی دوچرخه سواری کردیم. سپس ناهار خوردیم. بعد از 
ناهار به خانة ما رفتیم. عجیب بود. من داشتم با دشمنم تفریح 
می‌کردم. این موضوع را نمی‌توانســتم به پدرم بگویم، زیرا او 
برای پختن کلوچه خیلی زحمت کشیده بود. پدر غذای مورد 
علاقة مرا درست کرده بود که غذای مورد علاقة جرمی هم بود. 
شاید جرمی خیلی هم بد نبود. داشتم فکر می‌کردم شاید بهتر 
باشد موضوع کلوچة دشمن را فراموش کنم. به پدرم گفتم: پدر 

چه خوب است آدم دوست تازه‌ای داشته باشد! 
اما پدر فقط لبخند زد و سری تکان داد. شاید پدر خیال 
می‌کرد دارم فیلم بازی می‌کنم. جرمی نگاهی به کلوچه کرد و 
گفت: به به! ترسیدم. دلم نمی‌خواست جرمی از کلوچة دشمن 
بخورد. او دوســتم بود. چنگال جرمی قبل از اینکه به دهانش 
برسد، متوقف شد. با تعجب به من نگاه می‌کرد. خیالم راحت 
شد. جانش را نجات داده بودم. جرمی پرسید: اگر بد است پس 

چرا پدرت خودش نصف کلوچه را خورده است؟ 
راست می‌گفت. پدر داشت از کلوچة دشمن می‌خورد. پدر 
زیر لب گفت: عجب چیزی‌ست! من همین‌طور داشتم کلوچه 
خوردن آن‌ها را تماشا می‌کردم. موهای هیچکدام‌شان نریخت. 
بی‌ضرر به نظر می‌رســید. بنابراین من هــم کمی از کلوچه 
چشــیدم. خوش‌مزه بود! بعد از دسر جرمی مرا دعوت کرد تا 
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صبح روز بعد به خانه‌اش بروم. اما کلوچة دشــمن! من هنوز 
روش درســت کردنش را نمی‌دانم. هنوز نمی‌دانم که آیا واقعاً 
دشــمنان آدم از آن بدشان می‌آید و با خوردن آن موهایشان 
می‌ریزد و یا به دهانشان بوی بد می‌دهد یا نه؟! البته مطمئن 
هم نیستم که برای این سؤال‌ها جوابی پیدا کنم، زیرا من دیگر 

بهترین دشمن را از دست نمی‌دهم!«
در اين داستان نشان داده مي‌شود كه چگونه دشمن آدمي 
به كي دوســت تبديل مي‌شود. ما چگونه مي‌توانيم با اصلاح 
نيت خود ديگري را اصــاح كنيم. چگونه مي‌توانيم با تغيير 
اخلاق خود، اخلاق ديگران را تغيير دهيم. همان حديث مولاي 
متقيان كه براي ريشــه كردن بدي از سينه ديگران بدي را از 

سينة خود ريشه كن كنيد! 
اما اگر به كي ظاهربين قشري‌نگر بگوييم اين داستان را در 
كتاب تعليمات ديني چاپ كنيد تا بچه‌ها ديني شوند مي‌گويد: 
اين داســتان چه ربطي به ديــن دارد؟ پس حديث و آيه‌اش 
كجاســت؟ اين داستان لائكي و سكولار است! و هيچ اثري از 
دين و شريعت و اخلاق ديني در آن نيست. آموزش‌هاي‌ ما باید 

از متن دين و حديث باشد!
 حال آنكه مولای متقیان )ع( دربارة رسالت  پيامبر اكرم 
)ص( و تفاوتــش با ســاير انبيا می‌گوید: »بِعثــة بالتَعریض لا 
بالتَصریح«: همة پیامبران به تصریح رســالت پیدا کردند، اما 
پیامبر اکرم )ص( تنها پیامبری بود که رســالتش به اشــارت 
بود، نه عبارت و صراحــت. هرچقدر که ما پیام را مخفی‌تر و 
كنايه‌آميزتر کنیم، فرصت مي‌دهيم تا مخاطب آن را شــخصاً 
كشــف كند و نه آنكه طوطي‌وار كســب كند! هــر قدر پيام 
مخفي‌تر و غير مستقيم‌تر باشد، تأثيرش آشکارتر و مستقيم‌تر 
می‌شود. هرچه قدر ناخودآگاه‌تر باشد، خودآگاه‌تر می‌شود. هر 

چقدر پنهان‌تر بشود، قوی‌تر می‌شود. اما ما می‌گوییم مبادا این 
بچه برداشت دیگری بکند. الان در جامعة ما همه به جای هم 
کار می‌کنند. الان معلم به دانش‌آموز کاردستی می‌دهد، مادر 
و پدرش آن را برایش درســت می‌کنند و به مدرســه می‌برد. 
هــم معلم می‌فهمد که این کار خود بچه نیســت و هم خود 
بچه می‌داند. همه یکدیگر را در یک شــبکة فریبكارانه سركار 
گذاشــته‌ايم و همین‌جور بالا می‌آییم تــا جایی که پایان‌نامة 
دانشگاهی را هم به مراکزی می‌دهیم که برایمان انجام دهند 
و هیچ نظارتی هم روی آن انجام نمی‌شود. یعنی به جاي آنكه 
ديني شويم ما را ديني ميك‌نند، به‌‌جاي آنكه بينديشيم ما را 
مي‌انديشانند، و به‌جاي آنكه روي پاي خود بايستيم، ما را روی 

پاي بيگانه با خود نگه مي‌دارند.
آنچه که ما اندیشــیدیم، آموختیم و به رســمیت تبدیل 
کردیم، دیگر ارزش ندارد. ولی آنچه هنوز در ناخودآگاه ما در 
حال پردازش اســت، اهمیت دارد. به قول جان دیویي، حل 
مسئله، مرگ تفکر اســت و طرح مسئله، حیات تفکر است. 
سهم کنجکاوی که غریزی هم هست، همان تفکر اولیه است 
و سهم آن نظام رسمی، تفکر ثانویه. محتوا ۹۰ درصد پوشش 
است و ۷۰ یا ۸۰ درصد کنجکاوی. یعنی فقط ما بتوانیم بچه‌ها 

را کنجکاو کنیم کافی است. 
ســوابق انقلاب آموزشــی از قبــل از انقلاب تــا الان را 
می‌خواندم. سال 1356 کنفرانسی در رامسر برگزار شده بود با 
عنوان »انقلاب آموزشی«. از کنفرانس مزبور یک هدف بیرون 
آمده بود: »مبنای اصلاحات در نظام آموزشــی نوین، تقویت 
نیروی کنجکاوی در کودکان است.« اگر این کار در آن زمان 
انجام می‌شــد و ما هم همان را دنبال می‌کردیم به  آموزش و 
پرورش فعال نزد‌كيتر مي‌شديم! چون اگر نيروي كنجكاوي 
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تحركي شود همه چيز در آموزش جان مي‌گيرد: 
چون نداي وصل بشنودن گرفت        

اندك اندك مرده جنبيدن گرفت
اساساً آغاز انديشيدن با حس شگفتي و كنجكاوي است و 
تا اين حس بيدار نشود هر گونه آموزش و پرورشي سم مهلك 
است! ارسطو می‌گوید آغاز فلسفة آرخه )شگفتی( است. یعنی 
تفکر با شــگفتی و کنجکاوی باید آغاز شود. ژاپنی‌ها در دهة 
۹۰ تحقیق کردند که شهروند هزارة سوم باید چه خصوصیاتی 
داشته باشد. آن‌ها پس از ده‌ها جلسه و كار گروهی و جمع‌آوري 
هزاران ايده و نظر و طرح و برنامه به 40 ‌هزار صفت رسیدند. 
به کمک آمارگرها تحلیل عاملی انجام دادند و به روش تقليل و 
كمينه‌سازي، اين 40 هزار صفت را فشرده و فشرده‌تر كردند تا 
به كي عامل واحد برسند كه همة اين 40 هزارتا صفت درش 

نهفته باشد )از كثرت به وحدت(.
مثلًا صفــات صداقت، صمیمیت و یکرنگی در یک گروه، 
پشــتکار، اراده و مقاومت در گروهی دیگر، و نشاط، شادی و 
ماننــد آن در گروه بعدی قرار می‌گیرنــد. در نهایت این 40 
‌هــزار صفت را به  چهار هزار، چهار هزار را به چهار صد، چهار 
صد را بــه چهل، چهل را به چهار و در نهایت چهار را به یک 
صفت تبدیل کردند. این همان کثرت در وحدت اســت كه ما 
در توحيد و عرفان داريم، اما از آن بيگانه‌ايم. در روايتي از امير 
مؤمنان )ع( آمده است: »العلم نقطة كثرها الجاهلون«. علم تنها 
كي نقطه اســت كه نادان‌ها آن را زيــاد كرده‌اند! جهل به ما 
کثرت می‌دهد وگرنه علم یک نقطه است. ‬آن یک صفتی که 

ژاپنی‌ها به آن رسیدند چه بود؟ 
of  Zest For Living  Zest Cultiva�  ژاپنی‌ها می‌گویند :

tion. Zest در فرهنگ ژاپنی نوعی وجدِ درونی اســت. نوعی 

شــوقِ درون‌زا است. تأکید می‌کنم که این متعلق به فرهنگ 
Cul�  و بوم‌زیسـ�ت ژاپن است و برای ما وجود ندارد. حالا چرا 

tivate گفته و Educate یــا Teaching و از این قبیل نگفته 

اســت؟ چون Culture از ریشــة بذر درونی است؛ چیزی که 
درون زمین وجود دارد. 

جبران خلیل جبران می‌گوید: »تعلیم و تربیت دانه‌ای 
اســت درون افراد که ما باید آن را پــرورش بدهیم. نه اینکه 
دانه‌ای از بیرون را درون افراد بگذاریم و آن را پرورش بدهیم.« 
ما ایــن کار را نمی‌کنیــم. ما درخت پلاســتیکی و پرورش 

پلاستیکی داریم.
 Zest چنین ریشــه‌ای دارد. یعنی شــوق دانســتن که 
ریشــة آن فطری اســت و باید واکاویده شود تا کشف شود و 
پرورش پیدا کند. آن‌ها می‌گویند اگر ما بتوانیم این شــوق را 
در کودکی پرورش بدهیم، به همة هدف‌ها می‌رسیم. فردی که 
شوق ‌داشته باشــد، هدف دارد، خوش‌بین است، ذوق و شوق 
پيشــرفت دارد، از مشکلات نمی‌ترسد و… بچه‌های امروز ما 
چون شــوق ندارند، باید با هزار زور و تهدید و ترغیب آن‌ها را 
 Zest .به درس خواندن وادار کنیم، اما باز هم نتیجه نمی‌گیریم
در عرفان ما چیزی شبیه وجد است. نه Happiness است و نه 
Enjoy. یک نوع ذوق و شوق درون زاست. ژاپنی‌ها می‌گویند 

Cultivate. Cultivate یعنــی پروراندن از درون. اگر وجود را 

بسط دهید، این اشتها به وجود می‌آید و دیگر نیازی به رهبری 
شما نیست. طلب خودش رهبر است.

آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

در طلب زن دائماً تو هر دو دست   
كه طالب در راه نكيو رهبر است   

122



 پس آن 40 ‌هزار را بــه یک صفت تبدیل کردند که آن 
یک صفت فشــرده كه داراي چگالي سنگين 40 هزار صفت 
است، همان »نیروی کنجکاوی« است كه در آن همة هدف‌ها 
و آرمان‌ها نهفته است:»إنَِّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا.« شما قرآن را 
ملاحظه بفرماييد. ببينيد چقدر زيبا از طريق آيات و نشانه‌ها 
عقل و انديشه را بر مي‌انگيزاند. من در كتابي به نام »راهبردهاي 
سلبي در آموزش« بيش از 20 روش تدريس برخاسته از قرآن 
را به تفصيل و تمثيل شرح داده‌ام و به‌ راستي به‌دور از تعصب 
و جزميت بايد گفت هيــچ كارگاه آموزش روش‌هاي تدريس 
نمي‌تواند به پاي روش‌هاي برخاسته از آموزه‌هاي ديني برسد. 
روش قرآن در مورد مخاطب روشــی تحریک‌کننده و راز 
آلود است. در همان آية نخست سورة بقره آمده است: »الف لام 
میم« که نوعی تنش معنایی است و مخاطب را در همان آغاز با 
رازآميزي مواجه مي‌سازد؛ نوعي تنش معنايي براي برنگيختن 
كنجــكاوي. و يا ســوره‌هاي مكي قرآن همــواره با چالش و 

پرسشگري‌هاي رازآلود آغاز مي‌شوند: الْقَارِعَةُ )1( مَا الْقَارِعَةُ )2( 
وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ )3(. اين آيات به شكلي كوبنده، تحر‌كيزا و 

مهيج ذهن مخاطب را درگير ميك‌نند، آن‌هم با پرسشــگري 
مداوم. ويا زماني كه مي‌خواهد اهميت شب قدر را نشان بدهد، 

مي‌فرمايد:»إنَِّا أنَزَلْنَاهُ فِی لیَْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلَةُ الْقَدْرِ.«
در مورد قصص و داستان‌ها نيز در قرآن بيانی تفكر برانگيز 
و غیرخطی حاكم اســت. به قول قــرآن پژوهان نوعی »نظم 
پاشان« دارد براي اينكه مخاطب را همواره درگير تفكر كند و 
در اين »نظم پريشان«  به تعبير حافظ شوق و اشتياق كشف 

123



و شهود را بر مي‌انگيزد: 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت    

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  
نظم پاشان و پريشان و گسست‌هاي شكلي در غزل حافظ 
به نوعي عامدانه است. نبود وحدت عمودي يا وحدت معنايي 
به طور كامل در شــعر حافظ به اين دليل اســت كه حافظ 
مي‌خواهد فرصت كشف و خلاقيت آزاد را به مخاطب بدهد تا 
او خود از اين فرم محض، معناي محض را درك كند و نه اينكه 
معنا از جانب او به مخاطب داده شود. يعني فقط كسب عقلي 
كافي نيست، بلكه كشف قلبي بايد به مدد انسان سالك بيايد.

به قول كيي از نويسندگان حافظ پژوه، حافظ عقلانيت را 
براي ارضاي روح آدمي كافي نمي‌داند. اين همان نكته‌اي است 
كه پست مدرنيته به آن رسيده و معتقد است: زندگي عقلاني 
و عقل، بشر را افسرده ميك‌ند. همان چيزي كه حافظ به زبان 
شعر در غزل‌هايش به آن دست يافته است و انسان را به كشف 
پس از عقل دعوت ميك‌ند. در حقيقت آنچه با عنوان »لسان 
الغيب« مطرح مي‌شود، همين انديشه است كه آدمي مي‌تواند 
به ابعادي دست يابد يا ابعادي را كشف كند كه با ابزار عقلانيت 
مدرن يا حتي عقلانيت انتقادي نمي‌توان آن‌ها را كشف كرد. 

در همين زمينه حافظ مي‌گويد: 
قياس كردم تدبير عقل در ره عشق 
چو شبنمي است كه بر بحر ميك‌شد

حتي دليل اينكه نظم حافظ پريشــان به نظر مي‌رســد، 
همين بازي اســت كه حافظ با مســائل وجودي آدمي كرده 
اســت. به زبان ديگر شــعر حافظ در ظاهر پريشــان است تا 
خلاقيــت از بين نرود، اما در عيــن حال نظم هم دارد چراكه 
بدون نظم نمي‌توان خلاق بود. اگر در تدریس هم همین کار 

را بکنیم، دانش‌آمــوز از آن روایت خطی بیرون می‌آید و این 
نوعی ساختارشکنی در روش تدریس خواهد بود. آن‌گاه شاهد 
خواهيم بود كه دانش‌آموزان به افرادي خلاق و كاشــف علم 
به جاي كاسب علم تبديل مي‌شوند. به هر حال دوستاني كه 
علاقه‌مند پيگيري روش‌هاي تدريس به سبك قرآنی هستند، 
مي‌توانند به كتابي كه ذكر كردم مراجعه كنند. چون در اينجا 

مجال كافي براي واگشايي اين گفتمان قرآني نيست.
نكتة ديگري که در اينجا لازم است بيان شود، بحث تربيت 
غيرمستقيم و ناخودآگاه )يا همان وجودي و قلبي( است و نه 
بــازی کردن نقش و تلاش ارادي براي تغيير رفتار افراد. چون 
طبع انسان به گونه‌اي است كه اگر حس كند كسي مي‌خواهد 
او را تغيير دهد مقاومــت ميك‌ند زيرا همة ما  فكر ميك‌نيم 

ديگران بايد اصلاح شوند، ما كه خوبيم! 
همین که ما سعی می‌کنیم کسی را تغییر بدهیم، امكان 
تغییر دادن را از دســت داده‌ایم. همين كه مي‌خواهيم مؤثر 
واقع شــويم و اقدامی ارادي، برنامه‌ريزي شده و رسمي انجام 
مي‌دهيم، اثرگذاري خود را محو ميك‌نيم. ما بايد بي اثر شويم 
تا اثرگذار شــويم! اين هم از آن حرف‌هاي متناقض است كه 
الان دوستان مي‌فرمايند: دوباره رفتي تو خط هپروت! نه والله! 
عرضم اين اســت كه ما زماني اثر گذار مي‌شــويم كه در اثر 
گذاري خود فاني شــويم و از نقــش و ادا و اطوار و اين دكان 
تغيير رفتار، اصلاح اخلاق و كلاس‌هاي كاسبك‌ارانه به‌ در آييم. 
از طريق موجود به وجود بدون حضور و ظهور ملموس منشأ اثر 

باشيم. ما زماني اثر گذار مي‌شويم كه بي‌اثر شويم! 
تا شدم بی‌اثر، از ناله اثرها دیدم             

بی اثر شو که اثرهاست در این بی اثری
تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید     
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بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری
سرو آزاد شد آن دم که ثمر هیچ نداد   

بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری 
)فروغی بسطامی(

 ما به محض اینکه می‌خواهیم روی کســی اثر بگذاریم، 
بی‌اثر می‌شــویم؛ چون ادا در می‌آوریم. اما اگر نفهمیم که روی 
کسی داريم اثر می‌گذاریم و شخص مقابل هم نفهمد که دارد اثر 
می‌پذیرد، آنجاست که اثرگذار و اثرپذیر در حال فعالیت هستند. 

بارها مشــاهده و مطالعه فرموده‌ايد كه چگونه اثر پنهان 
بيش از اثر آشــكار موجب تغيير افراد شده است. اين مبحث 
را در قالب Hidden Effects كه امروزه در برنامه‌ريزي درسي 
از آن صحبت مي‌شــود، مي‌توان به وضوح دید. غالباً آنچه كه 
قصد ميك‌نيم، با آنچه مخاطبان كسب ميك‌نند در تضاد است. 
مثلًا در تربيت ديني قصد ما پرورش حس ديني است اما چون 
با شيوه‌هاي ناشيانه و تبليغات مضحكانه و روش‌هاي سطحي 
در قالــب نصيحت و اندرزهاي صوري و زوري عمل ميك‌نيم، 
به جاي دين‌پذيري ممكن است ناخواسته دين‌گريزي و حتي 

دين‌ستيزي را در مخاطبان خود تقويت كنيم.
حالا بر عكــس آن هم صادق اســت: ما اگــر بخواهيم 
تأثيرگذاري‌مان عميق باشــد بايد اين تأثير پنهان باشد و نه 
آشــكار؛ يعني همان اثر پنهان اما با بار مثبت. به اين اسلايد 
توجه فرماييد: )اشــاره به تصوير پاور پوينت( در این تحقیق 
آمده است که وقتی فرســتنده و گیرنده هر دو آگاه‌اند، هیچ 
اثــری اتفاق نمی‌افتــد. از آگاه به ناآگاه اثرش قدری بیشــتر 
می‌شود. از ناآگاه به آگاه هم اثر دارد. بهترین حالت آن هم از 
ناآگاه به ناآگاه اســت. مراد از ناخودآگاه، ناآگاهي نيست، بلكه 
نوعي آگاهي وجودي رازآلود است كه تحت تأثیر آن، آنچه فرد 

انجام مي‌دهد، قلبي است و نه ادا و اطوار ارادی!
 ما زمانــي مي‌توانيم زيبا جلوه كنيــم و اين زيبايي در 
ديگران تأثير زيبا بگذارد كه از خودمان فاني شــويم و منيت 
و خودنمايــي و خودخواهــي در ما محو شــود. چون ممکن 
است وقتي مي‌خواهيم كســي را تغيير دهيم، در واقع نوعي 
تســلط‌جويي و حتي برتري‌جويي در ما باشد كه همين مانع 
تأثير وجودي روي ديگري مي‌شود؛ چون رنگ خودخواهي و 
منيّت به‌ خود مي‌گيرد. حالا در اينجا كي خبر مهم قرآني، كي 
راز شگفت انگيز در گفتمان انسان‌شناسي در تعليم و تربيت، 
كي حكمت ناب در وجود شناسي ناب از قرآن ناب: ببينيد ما 
زماني وجودمان ارزش ميي‌ابد و سيمايي زيبا و دوست‌داشتني 
ميي‌ابيم كه به درجه خلوص و كيپارچگي و صداقت و بي‌رنگي 
نزدكي شــويم. آن‌گاه همة وجود ما اثر مي‌شــود و نيازي به 
آموزش روش‌هاي اثر بخشــي و اثر‌گذاري در تربيت نخواهد 

بود. به قول حافظ: 
مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش    

كاو به تأييد نظر حل معما ميك‌رد
در اين مقام فقط همان »نظر كردن« است كه بدون قيل 

و قال مشكل را حل ميك‌ند.
اي لقاي تو جواب هر سؤال   

مشكل از تو حل شود بي قيل و قال 
اين همه قيل و قال براي تربيت از براي چيست؟ اين‌ همه 
دســتگاه عريض و طويل براي آموزش و پرورش افراد چگونه 
ايجاد شده است؟ باور كنيد اغلبش دكان است و توهم و تفنن 
و تفرع! و شايد همه‌شان ريا و تظاهر و گمراهي باشد. به قول 

حافظ:
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب    
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چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند
اما اگر فقــط خلوص در عمل باشــد، همه چيز معجزه 
مي‌شــود. حالا هدية من به شما اين آيه شريفه قرآني است: 
تِكَ لَُغْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ إلِاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.« شيطان  »قَالَ فَبِعِزَّ
به خدا گفت پس به عزت تو سوگند كه همه را گمراه می‌کنم: 
»إلَِّ عِبَــادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيــنَ.« مگر آن بندگان پا‌كدل تو را كه 

خالص شده‌اند. 
چرا شیطان گفت »مُخْلصَِين« و نه نگفت »مُخْلصِِين«؟ 
»مُخْلصَِين« یعنی کسی که خودش از اخلاص خودش آگاهی 
ندارد. اگر کســی اراده کند که اخلاص کند، شايد ناخودآگاه 
ریــا کند. اما اگر من ندانم که دارم کار خوبی انجام می‌دهم و 
بچة من ناخودآگاه از عمل ناخودآگاه من تأثیر بپذیرد، خيلي 
تأثيرگذار خواهد بود! چون چه بسا ما با منيّت خودمان به راه 
خدا مي‌رويم  و اين راه گرچه به ســوي خداســت، اما از روي 
منيّت اســت و خودش نوعي گمراهي است. اما اگر منيّت ما 
فاني شود، آن‌گاه خدا به سوي ما مي‌آيد كه عين هدايت است! 
تعبير جالبي كيي از عرفا دربارة تفاوت گمراهي و هدايت دارد 
كه البته قدري تكان دهنده و خِرد آشــوب است. پيشاپيش 

مراقب باشيد برنياشوبيد! 
در كشف المحجوب آمده است: »راه دو است: یکی راه 
بنده به خدا و یکــی راه خدا به بنده. راه بنده به خدا ضلالت 
است و راه خدا به بنده هدایت. پس هر كه گويد بدو رسيدم، 
نرســيده و هر كه گويد رسانيدند، او رسيده! از آنكه رسانيدن 

اندر نارسيدن بسته است و نارسيدن اندر رسانيدن.« 
 به قول مولوي: گر مــی‌روی بی حاصلی، گر می برندت 
واصلی. وقتی انســان اراده می‌کند و با منطق خودش به خدا 
نزدیک می‌شود، این می‌شود ضلالت. این همان »مُخْلصِِين« 

اســت. اما اگر در خواســت و ارادة خود فاني شــود و خود از 
اخلاص خود خبر نداشــته باشد ديگر از هرگونه ريا و عجب و 
شرك خفي مصون است و او به‌راستي راه يافته به درگاه حق 
اســت و حضورش همه نور و تأثير نكي اســت! اين است راز 
بزرگ و حكمت زيباي انســان شناسانة قرآن كريم در آيه‌اي 

كه ذكر شد.
حالا ببينيد ما چه كرده‌ايم در تعليم و تربيت ديني و اين 
دســتگاه‌هاي فرمايشي و روش‌هاي كليشه‌اي. به قول كيي از 
علماي ديني: ما ناهنرمندانه تبليغ دين ميك‌نيم و دشمنان ما 
هنرمندانه تبليغ ضد دين! ببينيد كدام‌ كي پيروز مي‌شوند؟ به‌ 
راستي چرا اين‌همه سرمايه‌گذاري در تبليغات ديني و اين همه 
دم و دستگاه فرهنگي، اين همه شبكه‌هاي صدا و سيمايي، اين 
همه كتاب و مقاله و سخنراني، اين همه فيلم و سريال مذهبي 

و… تأثيرگذار نيست؟ مي‌دانيد چرا؟ 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ  قرآن جواب اين سؤال را داده است: »يَا أيَُّ
تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ.« يعني بين آنچه مي‌نماييم با آنچه هستيم 

نفاق اســت و ريا و ادا و اطوار! براي همين بي‌تأثير است: »قَد 
خاب من دســاها.« چون اين‌ها پنهان‌ســازي وجود است و 
نتيجه‌اش زيان و خســران است. ميلياردها پول بيت المال را 
براي تبلیغ و آموزش مردم هزينه ميك‌نيم، اما چون به اين آية 

قرآني عمل نميك‌نيم، نتيجة عكس مي‌گيريم.
هر چه کردند از علاج و از دوا        

گشت رنج افزون و حاجت ناروا
آن کنیزک از مرض چون موی شد    

چشم شه از اشک خون چون جوی شد
از قضا سرکنگبین صفرا فزود       

روغن بادام خشکی می‌‌نمود
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از هلیله قبض شد اطلاق رفت     
آب آتش را مدد شد همچو نفت

شــگفت آنكه چگونه آب خاصيت نفت را پيدا ميك‌ند و 
موجب آتش افروزي بيشــتر مي‌شود؟! و شگفت آنكه چگونه 
اين همه سرمايه‌ گذاري‌هاي تربيتي بعضاً به ضد خود تبديل 
مي‌شود؟!  نظام وارونگی در تعلیم و تربیت، در سیاست و قدرت 
هم خودش را نشان می‌دهد. آنکه سعی می‌کند تربيت كند، 
در همان لحظه فرايند طبيعي تربيت شدن از جانب متربي را 
خاموش ميك‌ند! مانند آن كس كه سعي ميك‌ند )به صورت 
ظاهــري، ارادي و خودنمايي( كه تواضع كند. در همان لحظه 
تواضع را از دست مي‌دهد، چون دارد سعي ميك‌ند متواضع باشد 
حال آنكه نيست! متواضع حقيقي كسي است كه در تواضع خود 
فاني شده باشد. آن‌گاه زيبا و ديدني و تأثيرگذار مي‌شود، بي آنكه 
بخواهد تأثيري بر ديگري بگذارد. تربیت یعنی میراندن آنچه تصنعاً 

شده‌ایم و زنده شدن به آنچه فطرتاً بوده‌ایم. 
تمام تربیت همین دو جمله اســت: ما نیستیم آنچه که 
شده‌ایم و شده‌ایم آنچه که نیستیم. چیزی هستیم که نیستیم 
و آنچه داریم، ندانیم و آنچه دانیم، نداریم. آسیب‌شناسی کل 
نظام تعلیم و تربیت ما در همین دو جملة پیر هرات می‌گنجد 
و مصیبت آنجاســت که ما آنچه داریم، ندانیم و آنچه دانیم، 

نداریم.
از استیون اسپیلبرگ سؤال کردند: شما که با بازیگران 
بــزرگ کار می‌کنید، کدام یــک از آن‌هــا را بهترین بازیگر 
می‌دانیــد؟ گفت: دو نفر. آنتونی کوئین و تام هنکس. چون 
این دو نفر بازی نمی‌کنند، نابازیگر هســتند. در واقع غریزی 
بازی می‌کنند. آن‌ها چون بازی نمی‌کنند، بهترین بازیگر هستند. 
هر كس بايد خودش باشد. اگر خودش باشد، تربيت شده است. 

اما امروزه بر عكس است. هر كس بتواند مثل ديگري باشد، تربيت 
شده است! 

خداوند همة ما را طور به طور خلق كرده اســت. هر كس 
بايد به طور خــود بار بيايد نه به طور ديگران: »وَ قَدْ خَلَقَكُمْ 
أطَْواراً.« هر كس بايد مثل هيچ كس باشد. آن‌گاه واقعاً كسي 

براي خودش شده است. اميلي دكينسون شعر جالبي در همين 
زمينه دارد و مي‌گويد: من كســي نيستم/ تو يكستي؟/ اگر تو 
همانند من، كســي نيستي/ پس با هم دوكسيم/ مبادا به كسي 
بگويي/ چرا كه آنان كسي هستند  و ما را تاب نمي‌آورند/ چه ملالت 

بار است كسي بودن/ اگر كسي نباشي/  همه كس هستي 
عين اين مضمون را مولوي بدين گونه بيان كرده اســت: 
من كسي در ناكسي دريافتم / پس كسي در ناكسي در باختم

كيي ديگر از وارونــه كاري‌هاي ما در آموزش و پرورش و 
حتي در فرهنگ عمومي و رســانه‌هاي جمعي و آموزشي اين 
اســت كه زماني كه مي‌خواهيم چيزي را سركوب كنيم تا از 
بين برود، با شيوه‌هاي غلط كاري ميك‌نيم كه آن چيز توسعه 
ي‌ابد. واقعاً تأســف برانگيز است كه خودمان با دست خودمان 
كي ضد ارزش را ارزشمند ميك‌نيم و بر عكس، كي ارزش را 
بــه ضد ارزش تبديل ميك‌نيم. انصافاً هم در اين وارونه كاري 

خيلي موفق هستيم!
ما وقتی می‌خواهیم چیزی را توســعه بدهیم، چرا آن را 
سرکوب می‌کنیم؟! هیچ چیزی سرکوب نمی‌شود مگر توسعه 
پیدا کند و هیچ چیز توسعه پیدا نمی‌کند، مگر سرکوب شود. 
مثال آن همین مراسم چهارشــنبه سوری است. قبل از 
انقلاب این مراسم ظرف دو ساعت تمام می‌شد )ك‌وچه‌اي بود و 
بوته‌اي و كوزه‌اي و آتشي و همين!(. اما الان چهارشنبه سوری 
به پدیده‌ای امنيتي و سياسي تبدیل شده که از یک ماه قبل 
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تا چند روز بعد از آن،  نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و اورژانس 
آماده هستند تا اين مراسم به خير بگذرد. اما بعد مي‌بينيم با 
اين همه هشدار باز هم چندين كشته و مصدوم بجا مي‌گذارد. 
آيا شــما در طول تاريخ ايران زميــن، حتي هنگام حاكميت 
مغان و زرتشــتيان و آتش‌پرستان هم سراغ داريد كه مراسم 
چهارشنبه سوري با اين حجم از استقبال، تدوام و عمق برگزار 
شده باشد؟ می‌بینید ما با دست خود براي كم‌رنگ كردن كي 

چيز چگونه آن را پررنگ ميك‌نيم؟ 
شما همين مراسم سالگرد كوروش را ببينيد! آيا در زمان 
حاكميت هخامنشــيان هم اين حرص و ولع براي بزرگداشت 
كوروش وجود داشت كه الان در جامعة اسلامي وجود دارد؟! 
واقعاً ما چه ميك‌نيم؟ من هيچ قضاوتي در له و عليه نميك‌نم. 
فقط مي‌خواهم نفس تقويت و يا تضعيف ناخواسته اين امور را 
كه به طور معكوس و وارونه نتيجه مي‌دهد، بيان كنم. وگر نه 
بنده هيچ صلاحيتي در اين‌باره ندارم. فقط روش كار را عرض 
ميك‌نم كه ما چگونه به نام حذف كي چيز آن چيز را بيشتر 

تحيكم و تثبيت ميك‌نيم.
 به‌راستي اگر طرفداران دو آتشة مراسم چهارشنبه سوري 
از  كي جامعه‌شناس و روان‌شناس ماهر در خواست ميك‌ردند 
كه راهكاری بنيادي براي توســعة اين مراسم در جامعه به ما 
ارائه كن، می‌گفت: بنده انگشت كوچك شما هم نيستم! من شاگرد 
كوچك شما هستم كه بايد بيايم ده‌ها سال زانو بزنم و از شگردهاي 
معجزه‌گونة شما درس بگيرم چگونه مرده را زنده ميك‌نيد! بهترين 
راهكار را خودتان داريد انجام مي‌دهيد! راهكارهاي من به گَرد شما 
هم نمي‌رسد! واقعاً معجزه كرديد كه اين مراسم فراموش شده و 
مدفون شــده را با اين طراوت و تازگي زنده كرديد و دوباره به آن 
وســعت و شدت  فراموش نشدني داديد! هيچ كس نمي‌تواند تا 

اين اندازه ماهرانه وارونهك‌اري داشته باشد. به قول مولوي: منع جز 
رغبت را نیفزاید!

يكست كز ممنوع گردد ممتنع
چونكه الانسان حريص ما منع! 

كيي ديگر از وارونه كاري‌هاي ما در آموزش بی‌توجهی به 
آموزه‌هاي ديني در تربيت كودكان است. حديث معروفی داریم 
از رســول اكرم )ص( دربارة مراحل تربيت كودك که فرمود: 
»الَْوَلدَُ سَــيِّدٌ سَبْعَ سِنينَ وَعَبْدٌ سَبْعَ سِنينَ وَوَزيرٌ سَبْعَ سِنينَ…«: فرزند 
هفت سال سَروَر است، هفت سال بنده )و فرمان‌بردار( است و 

هفت سال ياور.
و يا امام صادق )ع( می‌فرماید: »الَْغُلامُ يَلْعَبُ سَــبْعَ سِنينَ وَ 
يَتَعَلَّمُ الْكِتابَ سَبْعَ سِــنينَ و يَتَعَلَّمُ الْحَلالَ و الْحَرامَسَبْعَ سِنينَ«: طفل 

هفت ســال بازي كند، هفت سال خواندن و نوشتن بياموزد و 
هفت سال حلال و حرام )احکام الهي( را ياد بگيرد.

هفت سال اول زندگی بچه بايد به بازی و سيادت و آقایي 
بگذرد تا در بزرگ‌سالي به پختگي و جديت دست يابد. اما ما 
بدون توجه به اين آموزه‌ها از همان دو ســه سالگي آموزش را 
شروع ميك‌نيم و اين آموزش‌هاي اجباري حتي از طريق بازي 
موجب مي‌شوند كه كودك در مراحل بعدي از هرگونه آموزش 
و درس و يادگيري منزجر شود. چرا؟ چون به طبيعت كودك و 
اقتضاي فطري او توجه نميك‌نيم. بلكه به سليقة خود و اقتضاي 
جامعه توجه داريم و كودك خود را قرباني مد زمانه و فشارهاي 
نامرئي آن ميك‌نيم. البته هیچ پدر و مادری نمی‌خواهد بچه‌اش 
را بدبخت کند. همه می‌خواهند بچه‌هایشان خوش‌بخت شوند. 
ولی ناخواسته به‌ دســت ما بدبخت می‌شوند. انسان در مدار 
فطرت خود که فارغ از هرگونه اجبار و تکلف بیرونی اســت، 
بايد تربيت شود و نه در مدار خواسته‌ها و تجربه‌هاي نازيستة 
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والدين )به قول يونگ(.
اصلًا آیة »فاذا فرغتَ فَنصَب« چه می‌گوید؟ اصلًا عبادت 
در فراغت محض  اســت. به محض اینکه شما رسمیت پیدا 
می‌کنید از عبادت خارج می‌شوید. انسان در مدار خود و فطرت 
خــود که فارغ از هرگونه جبر و اجبار و تکلف بیرونی اســت 

عبادت می‌کند و چرا قرآن گفته: فاذِا فَرغتَ فَنصَب؟
هرگاه فارغ شدی از همین رسمیت‌ها، از همین اجبار‌ها، از 
همین تکلف‌ها، از همین نقش بازی‌ها، آن وقت به خودت برگرد. 
در مدار خودت: »یَمشون علی الارض  هونا« قبلاً در جلسه‌اي مفصل 
در بارة آن بحث كردم كه ما تا چه اندازه از اين مشــيت بندگان 

پيشتاز خدا دور شده‌ايم و به معيشت خود مشغوليم!
 پنجميــن وارونگي در تعليــم و تربيت بحث مداخله در 
تربيت اســت. يعني ما با مداخله در كار كــودكان، آن‌ها را از 
مداخله در كار خودشان باز مي‌داريم. ما با كمك كردن افراطي 
و حمايت بيش از حــد از فرزندان خود، آن‌ها را از خودياري، 
خود نظم‌جويــي و خوداتكايي محروم مي‌ســازيم. اما اگر ما 
دخالت حداکثری بکنیم، به مشارکت حداقلی منجر می‌شود. 
خانواده‌هایی که از بچه‌هایشان بیش از حد حمایت می‌کنند، 

بچه‌هایشان بیش از حد بی‌مسئولیت می‌شوند. 
امیل شــارتیه در کتاب »مربیان بزرگ« اثر ژان شاتو، 
ترجمة مرحوم غلامحسین شکوهی می‌گوید: اگر می‌خواهید 
فرزندانتان نسبت به مسئولیت‌هایشان بی‌تفاوت نشوند، لطفاً 
نسبت به مسائل‌شان بی‌تفاوت بشوید.  البته در پرانتز می‌گوید 
به صورت مصلحتی. یعنی بــه بچه بگویید که به من مربوط 

نیست تا به خودش مربوط شود. 
هدایت حداکثری مســاوی است با خود رهبری حداقلی. 
ما در خانه و مدرســه هر دو این کار را انجام می‌دهیم. نظارت 

حداکثری خود کنترلی حداقلی. مدیری مدیر است که اصلًا 
حضور‌ نداشته باشــد. یعنی وجود فیزیکی نداشته باشد. آن 

موقع نظارت حداكثري مي‌شود!  
بــه من اعتراض می‌کنند کــه در صحبت‌هایم می‌گویم: 
چگونه تربیت نکنیــم، چگونه مدیریت نکنیــم، چگونه یاد 
نگیریــم، چگونه خوش‌بخت نباشــیم و… پس چه کار باید 
بکنیم؟ پاسخ من بازخواني كي واقعة تاريخي در زمان مكيل 
آنژ است. به میکل‌ آنژ گفتند: مجسمة داوود )شاهکار میکل‌ 
آنژ در مجسمه‌سازی( را چگونه ساختی؟ گفت: من مجسمة 
داوود را نساختم. من ســنگ را برداشتم و هرچه داوود نبود 
را تراشــیدم. يعني چه؟ يعني قرار نيست چيزي اضافه كنيم، 
بناست چيزي را از درون استخراج كنيم و نه آنكه منتقل كنيم! 

) همان داستان نقاشان رومي و چيني در مثنوي( 
مكيل آنژ سنگ را تزيكه مي كرد تا نقش داوود از آن بيرون 
بياید. ماهم بايد در تعليم و تربيت دست به تزيكه بزنيم و نه تدسيه! 
ما الان در آموزش و پرورش بعضاً در حال تدســيه هستیم و به 
هميــن خاطر هرچه هزينه ميك‌نيم، زيان مي‌بينيم: »قد خاب 
من دساها«؛ البته گاه و ناخواسته و ناخودآگاه. من منكر خيلي از 
كارهاي مثبت و ارزنده و ماندگار نيستم فقط دلم از اين مي‌سوزد 

كه با نيت خير گاهي محصول شر به بار مي آوريم.

 چند توصیه برای آموزش‌های غیر رسمی 
هميشه از من مي‌پرسند راهكار و توصية شما براي اصلاح 
وضعيت آموزش و پرورش چيســت. من بهترين پاسخ را در 
جمله‌اي می‌دانم كه شوپنهاور دربارة توصيه‌اش به مردم براي 

رسيدن به خوشبختي داشت. 
از شوپنهاور پرسیدند: »راه خوش‌بختی چیست؟« گفت: 
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»من راه خوش‌بختی را نمی‌دانم اما راه‌های بدبختی را خیلی 
خوب بلد هســتم كه اگر دســت از اين راه‌ها برداريد )همين 
راه‌هاي وارونه كه ما مي‌رويم(، آن‌گاه خوش‌بختي به سراغ شما 

مي‌آيد و نمي‌خواهد به سراغش برويد.«
همين نكته در آموزه‌هاي ديني ما به صراحت و شدت آمده 
است. تا آنجا كه اغلب واژگان كليدي تعليم و تربيت از جنس 
ســلب و حذف و پاك شدن است؛ مانند تزيكه، تهذيب؛ تقوا، 
تنزيه، تسبيح، تطهير و… همين كه دست از تدسيه برداريد، 
تزيكه مي‌شويد! همينك‌ه تقوا پيشه كنيد نوراني مي‌شويد: »إنِ 
تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَل لكَُم فُرقانًا.« من در زمینة آموزش‌های غیر رسمی 

نمی‌دانم چه کار باید کرد اما می‌دانم چه کارهایی نباید کرد. 
می‌دانم این راه‌ها را نباید رفت. وقتی راه‌هایی را که مشخص‌اند 
نرویم، راه درست خود به خود پیدا می‌شود. راهی که خودش 
پیدا شود راه است، اما اگر من راهی را به شما نشان بدهم آن 

دیگر راه ‌نیست، کوره راه است. 
 اما نكتة بعدي اين است كه ما مي‌خواهيم بچه‌ها از زندگي 
و از آمــوزش و يادگيري لذت ببرند. اين هدف چگونه تأمين 

مي‌شود؟
Pleasure، Hap�   اول ببينيم لذت چیست. لذت به معنای 

piness، Enjoy یا Bless اســت. جمله‌ای دارند که می‌گوید: 

Pleasure برای حیوان‌هاست و Happiness برای انسان‌ها. اما 

لذتی که به آن سعادت می‌گوییم، لذت آسمانی است. اين لذت 
از جنبة دين و ايمان الهي است كه بايد آن را دنبال كنيم.

حالا ببينيم لذت يادگيري چيست و چگونه مي‌توان بين 
يادگيري و لذت رابطة معني‌دار برقرار كرد. معني‌دار يعني با 

وجود ما يگانه بشود و با نيازهاي ذاتي ما مرتبط باشد.
 Need، باید ببینیم لذت از کدام نوع است. فرقی هست بین
Drive و Demand. اگر ما Drive بچه‌ها را بشناسیم و تحلیل 

کنیم، آن لذت، لذت درونی و همان کنجکاوی درونی اســت. 

Need آموخته شده اســت و Demand هم نوعی درخواست 

است که برساختة جامعه است.
اما سائق شناختی چیست؟ سائق همان کشانندة درونی غریزی 
مثل تشنگی و گرسنگی است. اول سائق در ما بیدار می‌شود، بعد 
به آب نیاز پیدا می‌کنیم. مثلاً در زيست‌شناسي احساس تشنگي به 
سائق مي‌انجامد و سائق زيستي همان تغييرات غلظت خون است 
که از هیپوتالاموس می‌گذرد و به مغز اطلاع می‌دهد که غلظت 
خون زیاد شده و آب بدن کم است. اما ما سائق را درک نمی‌کنیم. 
چون ناخودآگاه اســت. ما فقط نیاز را درک می‌کنیم. آن نیاز به 

Demand تبدیل می‌شود.

لذا Drive یک سائق بیولوژیک است، Need كنشی بيروني 
اســت و Demand هم نوعی درخواست اجتماعي است. حالا 
باید ببینیم که چگونه مي توان در فرايند آموزش از سائق هاي 
شناختي براي تحركي يادگيري و لذت بردن از يادگيري بهره 
برد. چگونه مطالب را در مجلات تنظیم کنیم که Drive )نياز 
 Need و Demand دروني و لذت خودانگيخته( محقق بشود نه
)نمره و كارنامه(. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌گاه به هدف پنهانی 
مجلات کمک آموزشــی که همان Zest For Living اســت 
 Drive همان تحریک Zest for Living .دست پیدا می‌کنیم
است. یعنی ناآموخته و اولیه است. بدون هیچ‌گونه سودآوری و 
نفع و ابزار است. به قول عين القضات: »دریغا که مردمان در پی 
آن نمی‌روند که چیزی بدانند، بلکه در پی آنند که دگر مردمان 

به آن‌ها اعتقاد كنند که چیزی می‌دانند.«
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی می‌تواند به نوعی پاسخ 
دهنده به مطالبات دروني، فطري و شخصي دانش‌آموزان باشد. 
دانش‌آموزانی که برای لذت می‌خوانند، یادگیری‌شان کیفی، عمقی، 

شخصی و فاعلی است؛ نه تکلیفی، درسی، نمره‌ای و رتبه‌ای. 
اگر ما به آن ســو برویم، لذت خواندن به وجود می‌آید. ما 
فهم عمقی را می‌خواهیم، نه فهم کمی، اندوزشی و حفظی. اگر 
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 Drive بتوانیم با مطالب داســتانی، سرگرمی و… موتور لذت
را که سائقِ شناختیِ درون‌زا، بیولوژیک و فارغ از هرگونه ساز 
و کار بیرونی اســت، در دانش‌آمــوزان تحریک کنیم، در کار 

مجلات موفق می‌شویم.
اما برنامه‌ريزي‌هاي ما هم گاه وارونه اســت. من در اصل 
مخالف برنامه‌ريزي‌هاي ماشــيني و كي جانبه هســتم. من 
معتقدم بايد برنامهي‌ابــي كنيم و نه برنامه‌ريزي! براي توضيح 
بيشــتر مي‌توانيد به كتاب »آموزش عليــه آموزش« مراجعه 
كنيــد. در آنجا مؤلفه‌هاي افتراقي برنامهي‌ابي با برنامه‌ريزي به 
تفصيل آمده اســت و من با مثال‌هاي فراوان عواقب خطرناك 
برنامه‌ريزي‌هاي جاري در آموزش و پرورش را بر شمرده‌ام كه 
در اينجا مجال باز كردن آن نيست؛ چون ديگر بسته نمي‌شود!
ما وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم، برنامه‌یابی را گم می‌کنیم. 
برنامه در تعامل با واقعیت‌ها یافته می‌شــود. امروزه حتی هنر 
مجسمه‌یابی داریم به جای هنر مجسمه‌سازی. در گذشته نظام 
آموزشی ما نظام رسمي و برنامه‌ريزي شده نبود، اما کارامدترین 
نظــام بود؛ چون نظام نبود. در زمان قدیم روش معلم با منش 
او یکی بود. خودشان سر کلاس برنامه‌یابی می‌کردند. معلم به 
تمام معنا در قوارة معلمی ظاهر می‌شــد و انگار برای معلمی 
ساخته شــده بود. در زمان قدیم کار طبیعت درست‌تر از کار 
صنعت بود. دیوید بوون می‌گوید: راه حل‌ها در بستر طبیعت 
زندگی و زندگی طبیعی خلق می شوند و به محض اینکه به 
صورت برنامه و صورت‌بندی فرمولی و صنعتی در می‌آیند، این 

خودش مشکل‌زا می‌شود. 
حالا اگر شما از این حرف‌های من به طور ناخودآگاه هضم 
و جذب کرده باشــید، فراتر از آنچه من گفته‌ام و انتظار دارم 
عمل خواهید کرد. بدون اینکه به توافقات رسمی برسیم، خود 
به خود به یک هم‌افزایی پارادایمی در این دفتر خواهید رسید. 
پارادایم با استدلال عوض نمی‌شود. باور ما باید نسبت به 

کودک دگرسان بشــود. یعنی به جای اینکه کودک را دنبال 
خود بکشــانیم، خودمان دنبال کودک باشیم. ما باید خیلی 
بدویم تا به کودک برسیم. می‌گویند مرحوم کیارستمی هرقدر 
بزرگ‌تر می‌شد کودک‌تر می‌شــد. پیکاسو هرقدر کودک‌تر 
می‌شد هنرش بیشتر می‌شد. بنا نیســت ما کودکان را مثل 
خودمان کنیم. ما باید مثل کودکان بشــویم. این پارادایم باید 

تغییر کند. ولی ما همواره برعکس عمل می‌کنیم. 
منظور سهراب از شعر »آب را گل نکنیم« این بود که کار 
طبیعت درست اســت و ما نباید در آن مداخله کنیم. تربیت 
نکنیم. مكنونــات ذهنمان را در ذهن بچــه نریزیم. بگذارید 
طبیعت کار خودش را انجام بدهد. اما اگر بخواهیم این آب گل 
نشود به مراقبت فراوانی نیاز دارد. بگذاریم کنجکاوی بچه بدون 
هــدف بماند، حس ديني بچه بدون نمره باقی بماند، صداقت 
بچه بدون ریا باقی بماند، شادی بچه بدون منبع بیرونی بماند. 
هر خوشی که منبع بیرونی داشته باشد، ناخوشی است؛ چون 

ممکن است روزی آن منبع بیرونی از بین برود. 
هیــچ آرمانی بالاتر از آرمان محقق شــدة تربیتی بچگی 
نیست. سقف آرمان‌های تربیتی زیر پاي دوران اولیة کودکی‌تان 
نهفته است. اين سرچشمه‌هاي جوشان فطرت را اجازه خروج 
بدهيم اما آن را با آلاينده‌هاي آموزشي و تربيتي خود گل آلود 
نكنيم! آب را گِل نكنيم! و چقدر ســخت است اين كار دشوار 
و طاقت فرســاي گِل نگردن! اگر گِل نكنیم، گُل كرده‌ايم. به 

قول مولوي:  
تاکنون کردی چنین اکنون مکن   

تیره کردی آب را افزون مکن
بر مشوران تا شود این آب صاف   

واندرو بین ماه و اختر در طواف
والسلام 
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